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Abstract
The first method used by Islamic historians under the influence of muhaddithin (tradition-
ists) in narrating and writing history is narrative history, where the historian, like a narrator, 
is content with merely quoting hadith and in the case of criticism, he is limited to checking 
the authenticity of the narrator.  At the beginning, the historian has established the com-
petence of the hadith narrators in the manner of scholarly knowledge and the art of jarh 
(criticizing) and of ta›deel (praising), and due to the similarity of the style of criticism and 
review of history to hadith, having sufficient knowledge of hadith documents, the degree 
of authenticity and unauthenticity, the narrator›s injury and modification, and the content 
of hadith. In this way, a series news documents endeavors to gain the help of ilm al-rijāl; 
literally meaning ‹Knowledge of Men›, but more commonly understood as the Science of 
Narrators) as well as jarh (criticizing) and of ta›deel (praising) and it shows a clear picture 
of the origin of history from inside the hadith. Islamic scholars as well as western historians 
such as Shakht, Yanbal and Motsky, who have a background in criticizing hadiths, have 
relied upon the method of historical analysis of texts and evaluating them through indepen-
dent and external examples in their research. Therefore, the main goal of this research is to 
investigate the historical atmosphere of the narrators about whom there are criticisms and 
corrections (jarh (criticizing) and of ta›deel (praising)) and according to the necessity of 
resolving the conflict in the way of (document-text analysis) focusing on the conflict part of 
the Rijal’s opinions, this research validates these statements and analyzes and looks into a 
bit of the history of these conflicts. This research is organized with the descriptive-analytical 
method and the use of organized library sources and by implementing the document-text 
analysis method in the science of Shia scholars, narrators such as Hisham bin Hakam and 
Yunus bin Abd al-Rahman, who have conflicts in their validation and weakening, are known 
as common texts and by taking advantage of the series of Rijali’s documents and drawing a 
chain of confirming and weakening narrators, it is possible to date and validate the history of 
these conflicts. As a result, by drawing a network of Jarh narrations and traditions of Hisham 
bin Hakam and Yunus bin Abd al-Rahman, the common link of these traditions is Yaqub 
bin Yazid and Abdullah bin Hajjal, and it can be found that they played a central role in the 
publication of Jarh traditions.
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داده هــای  براســاس  یونس بن عبدالرحمــن  و  روایــات جــرح هشــام بن حکم  بررســی 
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چکیده 
نخســتین شــیوه ای کــه مورخــان اســامی تحت تأثیــر محدثــان، در نقــل و نــگارش تاریــخ بــه کار برده انــد، تاریــخ 
نقلــی اســت کــه مــورخ هماننــد راوی بــه نقــل صــرف حدیــث بســنده و در صــورت نقــد، تنهــا بــه بررســی وثاقــت 
راوی اکتفــا می کنــد. مــورخ در آغــاز، شایســتگی راویــان احادیــث را بــه شــیوه علم رجــال و فنّ جــرح و تعدیــل احراز 
کــرده و به دلیــل شــباهت اســلوب نقــد و بررســی تاریــخ بــه حدیــث، شــناخت کافــی بــه ســندهای روایــات، میــزان 
وثاقــت و عــدم وثاقــت، راوی جــرح و تعدیــل و محتــوای حدیــث داشــته  اســت. بــا ایــن روش بــا سلســله ســندهای 
اخبــار تاریخــی بــه یــاری علــم رجال و جــرح و تعدیل شــتافته و تصویــر واضحــی از پیدایــش تاریــخ از درون حدیث 
نشــان می دهــد. محدثــان اســامی و نیــز مورخــان غربــی ماننــد شــاخت، ینبــل و موتســکی کــه در نقــد احادیــث 
پیشــینه داشــته اند، در تحقیقــات خــود از روش تحلیــل تاریخــی متــون و ســنجش آن هــا ازطریــق نمونه های مســتقل 
و بیرونــی اســتمداد جســته اند. براین اســاس، بررســی فضــای تاریخــی راویانــی کــه دربــاره آن هــا جــرح و تعدیــل 
وجــود دارد، هــدف اصلــی ایــن پژوهــش اســت و باتوجه بــه ضــرورت رفــع تعــارض بــه شــیوه  )تحلیــل ســند – متن( 
 پیرامونــی ایــن 

ِ
بــا تمرکــز بــر  بخــش تعــارض آرای رجالــی بــه اعتبارســنجی ایــن اقــوال پرداختــه و اندکــی از تاریــخ

تعارضــات را تحلیــل  و بررســی می کنــد. ایــن پژوهــش بــا روش توصیفی-تحلیلــی و اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای 
ســازمان  یافتــه و بــا پیاده ســازی روش تحلیــل اســناد - متن در علــم رجــال شــیعه، راویانــی چــون هشــام بن حکم و 
یونس بن عبدالرحمــن کــه در توثیــق و تضعیــف آن هــا تعــارض وجــود دارد، به عنــوان متــن مشــترک، شــناخته   شــده و 
بــا بهره گیــری از سلســله ســندهای رجال کشــی و ترســیم زنجیــره ای راویــان توثیــق و تضعیف کننده، می توان پیشــینه 
ایــن تعارضــات را تاریخ گــذاری و اعتبارســنجی نمــود. درنتیجــه، بــا ترســیم شــبکه ای روایــات جرح هشــام بن حکم 
ه بن حجــال اســت، می تــوان 

ّ
و یونس بن عبدالرحمــن بــه حلقــه مشــترک ایــن روایــات کــه یعقوب بن یزیــد و عبدالل

دســت یافــت کــه نقــش محــوری در نشــر روایــات جــرح را داشــته اند.
کلیدواژه ها
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1. طرح مسأله

علــم رجــال محصــول بیــش از هــزار ســال تــاش و مجاهــدت فقیهــان و رجالیــان اســت کــه در 

ــد  ــۀ حجیــت حدیــث را فراهــم می کن ــه  اســت و زمین ــی یافت ــی توســعه فراوان ــاب رجال قالــب کت

)آهنــگ و آریان فــر، 1397ش، 55(. البتــه وجــود برخــی تعارضــات بیــنِ اقــوال رجالــی 

ــی  ــم، روش تحلیل ــن عل ــداول در ای ــارض مت  تع
ّ

ــل ــارغ از روش ح ــت. ف ــر نیس ــز انکارناپذی نی

ــا  ــا ب ــد ت ــل می نمای ــه و تحلی ــی را تجزی ــوال رجال ــود در اق ــات موج ــش تعارض ــناد - متن بخ اس

تاریخ گــذاری واقعیــات ایــن تعارضــات را نمایــان ســازد و گامــی واقعــی  در مســیر حــل  و فصــل 

ــث تاش هــای  ــر پالایــش احادی ــل، از قرن هــای نخســت ب ــن  دلی ــه  ای ــردارد. ب ــن تعارضــات ب ای

ــان،  ــن می ــت. در ای ــته  شده اس ــت گماش ــث هم ــی احادی ــداری و ارزیاب ــده و در نگه ــیار ش بس

ــیاری  ــوادث بس ــته اند و ح ــی داش ــای متفاوت ــی گرایش ه ــطه های فرهنگ ــث و واس ــان حدی راوی

ــا  ــه انگیزه ه ــه ب ــت. توج ــرار می گرف ــر آن ق ــت تأثی ــیعیان تح ــی ش ــراث حدیث ــه می ــی داد ک رخ م

ــی  ــه  نوع ــته  و ب ــر گذاش ــث تأثی ــت احادی ــت و کیفیّ ــر کمیّ ــه )ع( ب ــاب ائم ــه های اصح و اندیش

ــک  ــی کم ــات روای ــر تعارض ــن دقیق ت ــان و تبیی ــی آن زم ــای حدیث ــدن فض ــن ش ــته در روش توانس

شــایانی کنــد  )فرقان گوهــر، 1397ش، 24(. 

در دوره معاصــر عالمــان روش هــای ارزیابــی احادیــث را توســعه داده و بــه نقــد ترکیبــی  )متنــی 

و ســندی( آن هــا نیــز پرداخته انــد. ایــن اهتمــام و توجــه بــه ارزیابــی احادیــث، تنهــا مختــص بــه 

عالمــان مســلمان نبــوده، بلکــه اسام شناســان غربــی نیــز در مطالعــات خــود، احادیــث را منبعــی 

اساســی بــرای شــناخت تاریــخ اســام می داننــد و بــه ارزیابــی آن پرداخته انــد  )آقایــی، 1393ش، 12(. 

خاورشناســان غربــی بــر ایــن باورنــد کــه احادیــث می تواننــد اعتبــار تاریخــی داشــته باشــند 

ــرای  ــن ب ــدارد؛ بنابرای ــی ن ــه منطق ــم وج ــل محک ــدون دلای ــث ب ــودن حدی ــی ب ــور جعل و تص

نقدوتحلیــل حدیــث روش تحلیــل ترکیبــی ســند و متــن را پیشــنهاد می کننــد و معتقــد هســتند بــا 

ایــن روش و نیــز بــا اســتفاده از منابــع متقــدم حدیثــی می تــوان اعتبــار تاریخــی احادیــث بیشــتری 

را اثبــات نمــود. البتــه ایــن بحــث در ســنت حدیث پژوهــی مســلمانان ســابقه ای نــدارد و بــه گونــه 

ــت.  ــث اس ــه حدی ــبت  ب ــلمانان نس ــاوت مس ــای متف ــل دیدگاه ه ــده  و آن به دلی ــرح ش ــری مط دیگ

مســلمانان حدیــث پیامبــر )ص( و ائمــه )ع( را منبعــی می داننــد کــه در کنــار قــرآن می توانــد بــه 

شــناخت اســام و دســتورات آن کمــک می کنــد درحالی کــه، دانشــمندان غربــی حدیــث را منبــع 

تاریخــی می داننــد و درصــدد آن هســتند کــه از طریــق محتــوای احادیــث و اطاعــات موجــود در 

 
ً
ــا ــد اصالت ــد بفهمن ــان بتوانن ــر خودش ــه تعبی ــد و ب ــام را باز ســازی کنن ــدر اس ــخ ص ــث تاری حدی

چــه اتفاقــی افتــاده  اســت.
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ــال  ــد، در س ــن هلن ــگاه نایمخ ــتاد دانش ــکی، اس ــد موتس ــور هارال ــان پرفس ــانِ خاورشناس از می

ــث و  ــی احادی ــد و ارزیاب ــناد - متن را در نق ــل اس ــه روش تحلی ــان ک ــن آلم 1948 در برلی

ــع   ــد. او  به واق ــنهاد می کن ــت، را پیش ــات اس ــر روای ــه ناش ــترک ک ــه مش ــه حلق ــن ب ــت یافت دس

درپــی کشــف ایــن مطلــب اســت کــه خاســتگاه مطالــب حدیثــی چیســت و آیــا ایــن مطالــب کــه 

ــه؟  ــا ن ــد ی ــی دارن ــار تاریخ ــده اند، ارزش و اعتب ــدی ش ــث طبقه بن ــوان حدی به عن

ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــوه داده ش ــگ جل ــود پررن ــعی می ش ــه س ــن رابط ــه در ای ــئله ای ک مس

منابــع حدیثــی دســت کم یــک قــرن و یــا بیشــتر بــا وقایــع و رخدادهایــی کــه دربــاره آن هــا خبــر 

می دهنــد فاصلــه زمانــی دارنــد  )پارســا، 1387ش، 30(. زیــرا پیــش از آن در منبــع مکتوبــی یافــت 

.)Goldziher, 1971, 2: 19( ــود؟ ــن ب ــا مطمئ ــار آن ه ــه اعتب ــوان ب ــه می ت ــن چگون ــده اند. بنابرای نش

ــه حدیــث نداشــته اند و به دلیــل  ماحظــه می گــردد کــه مســلمانان هرگــز چنیــن رویکــردی ب

ــا ابزارهــا و روش شناســی متفاوتــی بــه پژوهــش  بینــش متفاوتــی کــه نســبت  بــه حدیــث دارنــد ب

ــل  ــن صــورت اســت کــه روش تحلی ــه ای ــن پژوهــش ب ــی ای ــد. مســئله اصل درحدیــث می پردازن

ــدی  ــنت کارآم ــات اهل س ــذاری روای ــنجی و تاریخ گ ــون در اعتبارس ــکی تاکن ــناد - متن موتس اس

ــری  ــیعه دارای بهره گی ــال ش ــم رج ــش از عل ــدام  بخ ــن روش در ک ــت. ای ــان داده اس ــود را نش خ

و منتــج اعتبارســنجی اســت؟ پژوهــش حاضــر بررســی روایــات رجالــی جــرح و تعدیــل 

ــن  ــه در ای ــت ک ــناد - متن اس ــل اس ــر تحلی ــه ب ــا تکی ــن ب ــام بن حکم و یونس بن عبدالرحم هش

ــیم  ــا ترس ــع آوری و ب ــن جم ــام بن حکم و یونس بن عبدالرحم ــرح هش ــات ج ــی روای روش تمام

ــه و  ــت یافت ــت، دس ــش اس ــات نکوه ــردهنده روای ــه نش ــترک ک ــه مش ــه حلق ــات ب ــبکه ای روای ش

ــج  ــن روش و نتای ــار ای ــاره اعتب ــاوت درب ــای قض ــا مبن ــود ت ــان می ش ــات بی ــان روای ــای گفتم فض

ــرد. ــرار گی حاصــل از آن ق

پژوهش هــای متعــددی در خصــوص مســئله رجالــی و روایــات دال ّبــر ایــن موضــوع انجــام  

ــتفاده  ــا اس ــتقل ب ــورت مس ــه  ص ــه ب ــی ک ــی، پژوهش ــت وجو و بررس ــا جس ــده ب ــا نگارن ــده، ام ش

ــده  ــام ش ــیعه انج ــی ش ــات رجال ــارض روای ــع تع ــناد-متن در رف ــل اس ــی تحلی از روش ترکیب

ــوان  ــه می ت ــده ک ــی ش ــه بررس ــن مقال ــناد - متن در چندی ــل اس ــت. روش تحلی ــه اس ــد، نیافت باش

ــی  ــد و بررس ــناد - متن؛ نق ــل اس ــای تحلی ــر مبن ــات ب ــذاری روای ــون »تاریخ گ ــی چ ــه مقالات ب

روش شناســی خــو تیرینبــل« )آقایــی، 1391ش(، »درآمــدی بــر مطالعــات حدیث شــناختی 

هارالــد موتســکی« )پارســا، 1387ش(، »تاریخ گــذاری احادیــث براســاس روش ترکیبــی تحلیــل 

ــرد  ــت کارب ــاز، 1390ش( و »اهمی ــان« )نیل س ــامی خاورشناس ــات اس ــناد - متن در مطالع اس

ــرد.  ــاره ک ــدزاده، 1394ش( اش ــی« )احم ــش تاریخ ــناد در پژوه ــل اس ــای تحلی ــو و روش ه الگ
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ــان  ــی بی ــگران غرب ــط پژوهش ــث توس ــذاری احادی ــون تاریخ گ ــای گوناگ ــالات روش ه ــن مق در ای

شــده و ســپس، بــه روش ترکیبــی اســناد - متن کــه توســط هارالــد موتســکی ابداع شــده پرداختــه 

ــوان جاعــل  ــی کــه به عن ــن روش و وجــود حلقــه مشــترک فرعــی و جزئ ــی پیرامــون ای و توضیحات

حدیــث به شــمار می آیــد، ارائــه کرده انــد. دربــاره جریان هــای رجالــی و تعــارض اخبــار، 

ــه  ــوان ب ــه می ت ــورت خاص ــه  ص ــه ب ــده ک ــته ش ــز نوش ــی نی ــا و پایان نامه های ــالات و کتاب ه مق

ــاری  ــیعه« )دی ــدم ش ــان متق ــر رجال شناس ــی و دیگ ــارض آرای نجاش ــاب تع ــه »داوری در ب مقال

بیدگلــی، 1384ش( و کتــاب »مبانــی رفــع تعــارض اخبــار از دیــدگاه شــیخ طوســی در اســتبصار« 

)دلبــری، 1386ش( اشــاره نمــود.

2. روش تحلیل سند و متن 

ــی  ــارض آرای رجال  تع
ّ

ــل ــای ح ــی از روش ه ــناد - متن یک ــل اس ــه تحلی ــه این ک ــه  ب ــا توج ب

ــف  ــع مختل ــارض از مناب ــث متع ــف احادی ــخه های مختل ــی نس ــن روش تمام ــت؛ در ای اس

ــل  ــا تحلی ــود. ب ــه می ش ــر مقایس ــا یکدیگ ــا ب ــناد آن ه ــون و اس ــپس مت ــده و س ــع آوری ش جم

ــق  ــن طری ــود. از ای ــتخراج می ش ــناد اس ــی و اس ــن روای ــی مت ــات درون ــی ارتباط ــق، تمام دقی

ــی  ــن آن اطاعات ــی مت ــر اصل ــث و عناص ــث بح ــن حدی ی ــش و تکو ــاره پیدای ــوان درب می ت

ــترک  ــای مش ــن پیونده ــر یافت ــی ب  مبتن
ً
ــا ــناد- متن عمدت ــل اس ــت آورد. روش تحلی ــه  دس ب

ــت  ــر آن اس ــرض ب ــاز،1390ش، 1( و ف ــت  )نیل س ــی اس ــترک جزئ ــای مش ــی و پیونده اصل

کــه داده هــای متنــی موجــود در ســند و حدیــث بــه هــم مرتبــط هســتند. بنابرایــن بــا مقایســه 

ــت  ــری دس ــق و مطمئن ت ــذاری دقی ــه تاریخ گ ــوان ب ــن می ت ــل مت ــناد و تحلی ــل اس ــج تحلی نتای

ــی، 1391ش، 40(. ــت  )آقای یاف

ــد اشــکال  ــن روش می توان ــن اســت کــه ای ــن ای ــل ســند و مت یکــی از کارکــرد روش تحلی

ــت  ــان تثبی ــن زم ــان و همچنی ــول زم ــراتِ رخ داده درط ــول و تغیی ــیر تح ــن، س ــف مت مختل

نهایــی متــن را مشــخص کنــد. بــا ایــن روش حتــی احادیــث جعلــی نیــز ارزش خاصــی پیــدا 

ــامی و  ــاع اس ــی از اوض ــات مهم ــه اطاع ــوان ب ــا می ت ــخ آن ه ــن تاری ــا تعیی ــد و ب می کن

دلایــل ایجــاد و زمــان تحریــف احادیــث مختلــف دســت یافــت. بنابرایــن بــا بررســی روایــات 

ــای  ــل فض ــی و تحلی ــال کش ــن در رج ــام بن حکم و یونس بن عبدالرحم ــرح هش ــارض ج متع

ــر  ــل و ناش ــانی عام ــه کس ــه چ ــات و این ک ــترک روای ــه مش ــوان حلق ــات می ت ــان روای گفتم

ــرد. ــایی ک ــتند را شناس ــرح هس ــات ج روای
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3. تعارض آرای رجالی

ــا  ــا مبن ــژه ب ــر، به وی ــای متأخ ــه در دوره ه ــی ک ــوم حدیث ــن عل ــاخص ترین و مهم تری ــی از ش یک

قــرار گرفتــن تقســیم بندی چهارگانــه حدیثــی  )صحیــح، موثــق، حســن و ضعیــف( و نقــش آن در 

تعییــن صحــت و اعتبــار احادیــث افزایــش یافتــه »علــم رجــال« اســت. اهمیــت علــم رجــال بــه 

ایــن علــت اســت کــه بیشــتر علــوم حدیثــی دیگــر بــه ایــن علــم نیازمنــد هســتند و بــدون توجــه بــه 

آن نمی تــوان از دیگــر علــوم حدیــث بهــره وافــی بــرد. دانشــمندان علــم رجالــی بنابــر اصلی تریــن 

ــد، ناچــار از جــرح و تعدیــل روات  ــان را تعییــن می کن ــزان وثاقــت راوی وظیفــه ایــن علــم کــه می

ــت اســت کــه گاه به صــورت  ــه دارای اهمی ــم رجــال آن گون ــل در عل هستند.مســئله جــرح و تعدی

ویــژه بــا عنــوان »علــم جــرح و تعدیــل« تعبیــر شــده  اســت  )عزیــزی، مطیعــی، 1393ش(. 

ــارض  ــر متع ــک راوی نظ ــاره ی ــی درب ــم رجال ــد عال ــا چن ــه دو ی ــی ک ــورت هنگام ــن ص در ای

داشــته باشــند، در صورتــی اســت کــه بیــن دو نظــر تعــارض واقعــی باشــد عالــم رجالــی عــاوه  بــر 

آگاهی هایــی کــه از طریــق ســماع از مشــایخ خــود بــه  دســت آورده  اســت، بــر پایــه شــواهد و قرائــن بــه 

ارزیابــی روایــات و گزارش هــا پرداختــه و در نهایــت حکــم بــه اعتبــار یــک دســنه از روایــات می دهــد 

و بــر اســاس آن رأی رجالــی صــادر می کنــد. ازجملــه کتــب رجالــی »اختیارالمعرفــة« کشــی اســت که 

ســاختار کلــی ایــن کتــاب ســاختاری روایــی اســت و داوری هــای رجالــی آن در قالــب حدیث مشــتمل 

بــر متــن و ســند بیــان شــده  اســت  )خامنــه ای، 1369ش، 25-72( و ایــن امــکان را بــرای مخاطبــان 

ایجــاد کــرده کــه بــا مبانــی خــود بــه ســراغ ایــن کتــاب برونــد و حکــم نهایــی جــرح و تعدیــل راوی را از 

اخبــار موجــود در آن برداشــت نماینــد  )فتاحــی زاده و همــکاران، 1395ش، 125(. 

آنچــه حائــز اهمیــت اســت وجــود تعارضاتــی اســت کــه میــان داده هــای رجــال کشــی بــا یکدیگر 

ــه، در رجــال کشــی در مــدح یونس بن عبدالرحمــن 30  ــرای نمون ــی وجــود دارد. ب و دیگــر آرای رجال

روایــت و در ذم او 16 روایــت نقــل شــده اســت. بدیــن ترتیــب حل وفصــل ایــن تعارضــات برمبنــای 

روش تــوأم تحلیــل اســناد- متن بــه شــیوه هارالــد موتســکی و یافتــن حلقــه مشــترک در روایــات شــیعه 

در رجــال کشــی بــه جنبــه نــوآوری ایــن پژوهــش می افزایــد. 

4. حلقه مشترک

ــات  ــاح در مطالع ــن اصط ــردد. ای ــاز می گ ــتم ب ــرن بیس ــه ق ــه نیم ــترک« ب ــه مش ــاح »حلق اصط

ــد، نقــش  ــه منظــور فهــم خاســتگاه حدیــث انجــام داده ان ــی ب ــل ســندی کــه محققــان غرب تحلی

ــات متوجــه  ــی در بررســی ســند روای مهمــی دارد. در ســال1950، شــاخت از خاورشناســان غرب

ــان مشــترک«  ــان را »راوی ــد. او ایــن محدث راویانــی شــد کــه در ســند های مختلــف مشــترک بودن
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ــای  ــل تاش ه ــس  از او ینب ــد )Joseph Schacht, 1950, 171-2(. پ ــترک« نامی ــای مش ــا »حلقه ه ی

ــه مرتــب  ــد ب ــه  طــور نطام من ــود آن هــا شــد و ب شــاخت را برعهــده گرفــت و موجــب رشــد و بهب

کــردن سلســله های گوناگــون روایــات به صــورت دســته هایی اقــدام کــرد و اصطاحــات جدیــدی 

ــا  ــی آن ه ــریح تاریخ ــه تش ــپس ب ــور را ساخت.س ــوت و غ ــی، عنکب ــترک جزئ ــه مش ــد: حلق مانن

ــرای  ــاهدات ب ــن مش ــاس ای ــی براس ــن خاص ــرد و قوانی ــدام ک ــنادش اق ــودار اس ــته های نم در بس

ــکی، 1948م، 57(. ــود )موتس ــاد نم ــانید ایج ــک از اس ــت هری ــی صح ــذاری و ارزیاب تاریخ گ

پــس  از او، هارالــد موتســکی پدیــده حلقــه مشــترک را بســیار کلــی دانســته و روش جایگزینــی 

بــرای تحلیــل اســناد پیشــنهاد کــرده  اســت. موتســکی کوشــیده  تــا بــا به کارگیــری معیــاری صــوری 

ــد   ــت کن ــات را ثاب ــت روای ــاوت نقل هــای مختلــف تمرکــز دارد، اصال ــر تف ــی کــه ب ــه محتوای و ن

ــند  ــن س ــث چندی ــک حدی ــرای ی ــن روش ب )Ibid ,21,24,27,29,167 ,and Chapter Four(. در ای

ــرار داده  ــار هــم ق ــع گــردآوری و در کن ــث از مناب ــن حدی متفــاوت یافــت می شــود. اگــر ســندهای ای

 الگویــی بــه  دســت می آیــد کــه در آن یــک طریــق منفــرد پیامبــر را بــه راوی ای در نســل 
ً
شــوند، معمــولا

ــعب  ــث از آن راوی منش ــدد حدی ــرق متع ــپس، ط ــد و س ــل می کن ــس  از وی متص ــارم پ ــا چه ــوم ی س

می شــوند. ایــن راوی مشــترک را »حلقــه مشــترک« نامیــده  اســت  )پارســانیا و همــکاران، 1397ش، 21(.

5. تحلیل سند و متن روایات

5-1. تحلیل سند و متن روایات جرح هشام بن حکم 

نــي أحمد بن محمد بن عیســی، عــن الحسین ابن ســعید، عــن 
َ
ث

َّ
1- »محمدبن نصیــر، قــال: حد

ــم فــي أبــي 
ُ
ک

َ
: أمــا کانَ ل

َ
أحمد بن محمد بن خالــد برقــی، عــن أبــي الحســن الرضــاع قــال

ــع و  ــا صن ــي الحســن م ــعَ بأب ــذي صَنَ
َّ
ــوَ ال  هشــام  بن الحکم؟ فهُ

َ
ــری حــال

َ
ــا ت  م

ٌ
الحســن ع عظــة

ــا«  )همــان، 2: 561(. ــه مــا رکــبَ مِنّ فــرُ ل
ْ

ــهَ یَغ
ّ
ــم و أخبَرَهــم، أتــری الل هُ

َ
 ل

َ
ــال ق
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نــي الحســن بن النعمان، عــن أبــي یحیــی و هــو اســماعیل بن زیاد 
َ
ث

َّ
2- »جعفر بن معــروف قــال: حد

ــي   أب
َ
ــالة ــام  بن الحکم رس ــی هش ــؤدّي إل ــمعتُه یُ ــال: سَ ــاج، ق ــن عبدالرحمن بن الحج ــطي ع الواس

ــم 
ّ
ل

َ
 هشــامُ یَتَک

َ
ــال ــم، قــال: فمــا ب

ّ
ل

َ
 أنْ لا تتَک

َ
ــرُك ــه قــد أمَرَنــي أنْ آمِ ــم فإنَّ

ِّ
تَکل

َ
الحســن ع قــال: لا ت

 أبویحیــی: أمْسِــك 
َ

. قــال
َ

ه إلیــك
ُ
ــم  و أنــا رســول

ّ
ل

َ
تَک

َ
، أمَرَنــي أنْ آمُــرُك أنْ لا ت

َ
ــم، قــال

ّ
ل

َ
ک

َ
و أنــا لا أت

ــال  ــاج، فق الرحمن بن الحج
ُ

ــاه عبد ــم فأت
ّ
ل

َ
ک

َ
ــمَّ ت

ُ
ــم ث

ّ
ل

َ
ــمْ یَتَک  ل

ً
ــهرا ــکام ش ــن ال ــام بن الحکم ع هش

مْــتَ و قــد نهیــت عــن الــکامِ، قــال: مثلــي لا یُنهــی عــن 
َّ
کل

َ
ــا أبــا محمــدٍ ت ــه ی

ّ
لــه: ســبحانَ الل

 لــه یــا هشــامُ 
َ

الرحمن بن الحجــاج، فقــال
ُ

الــکام. قــال أبویحیــی: فلمّــا کانَ مــن قابــل، أتــاه عبد

 فــي دمِ امــرءِ مســلمٍ؟ قــال: لا، قــال: و کیــف تشــرك فــي دمــي، فــإنْ 
َ

ــرِك
ْ

ش
َ
 أیســرك أن ت

َ
قــال لــك

ــی کانَ مِــنْ أمــرِهِ مــا کانَ  )ص(«  )همــان، 548(.  فهــوَ الذبــحُ؟ فمــا ســکتَ حتَّ
ّ

تَ و الا
َ
سَــک

عن ابن أبــي  یعقوب بن یزیــد  عــن  محمد بن أحمــد،  نــي 
َ
ث

َّ
حد قــال:  »علي بن محمــد،   -3

ــه:   ل
ْ

ــل
ُ

ــامَ بن الحکمِ فق ــتِ هش ــن  ع: ای ــال أبوالحس ــال، ق ــاج، ق ــن عبدالرحمن بن الحج ــر، ع عمی

 
َ

ــك
َ
 لــه: مــا بال

ْ
ــل

ُ
ق

َ
 لا، ف

َ
 فــي دمِ امــرءِ مســلمٍ فــإذا قــال

َ
ــرِك

ْ
ش

َ
 أنْ ت

َ
 لــك أبوالحســنِ: أ یســرك

ُ
ــول

ُ
یَق

شــرکتَ فــي دمــي؟«  )همــان، 2: 562(.

5-2. تحلیل سندی روایت اتهام نهی هشام بن حکم از شرکت در مناظرات کلامی

نام هــای محمد بن نصیــر،  بــه  از چهــار راوی  نمــودار ترسیم شــده،  براســاس  ایــن روایــت 

ــن  ــن ای ــت. از بی ــده  اس ــنیده ش ــد ش ــعید و احمد بن محمد بن خال ــد ، حسین بن س احمد بن محم

چهــار نفــر، مهم تریــن راویــان احمد بن محمد بن عیســی اســت و او را می تــوان پایین تریــن 

ــر  ــز وجــود دارد کــه کامل ت ــق دیگــر نی ــه این کــه دو طری ــت دانســت. با توجه ب ــه روای ــرد در طبق ف
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ــی  ــت، بررس ــاج اس ــودار، عبدالرحمن بن حج ــق نم ــترک طب ــه مش ــت و حلق ــت اول اس از روای

ــم. ــروع می کنی ــق ش ــن دو طری ــث را از ای ــر حدی عناص

یق روایت عبدالرحمن بن حجاج 5-2-1. طر

و  محمد بن ابی عمیــر  خــود  اســتاد  از  طریــق،  یــک  بــه  عبدالرحمن بن حجــاج  روایــت 

الواســطی نقــل شــده  اســت. عبدالرحمن بن الحجــاج  از اســماعیل بن زیاد  طریــق دیگــر 

ــام  ــا و ام ــام رض ــم، ام ــام کاظ ــادق، ام ــام ص ــاب ام ــته و از اصح ــان برجس ــی از متکلم بجل

ــی،  ــدی نیســت  )اردبیل ــدی او تردی ــوده کــه در ثروتمن ــام ب ــرن دوم و از وکای ام جــواد )ع( در ق

 کوفــی و ســاکن بغــداد اســت وفــات او پــس  از ســال 183ق گــزارش 
َ
بی تــا، 1: 447(. وی اصالتــا

ــی، 1417ق، 204(.  ــت  )حل ــده  اس ش

ــت و  ــالم اس ــه، هشام بن س ــب جوالیق ــه مکت ــب در کوف ــان غال ــروان جری ــن از پی عبدالرحم

ــد. در  ــزارش می کن ــس گ ــام بن حکم و یون ــل هش ــح وی را درمقاب ــری صری ــی دو موضع گی کش

شــماره 958 مخالفــت صفوان بن یحیــی  )شــاگرد عبدالرحمن بن حجــاج( و در شــماره 500 

ــام  ــا هش ــدی ب ــدید و تن ــع ش ــه و موض ــرار گرفت ــالم ق ــه هشام بن س ــاج در جبه عبدالرحمن بن حج

ــه  جهــت فهمــی کــه از ســخن هشــام نمــوده، تکفیــر می کنــد. طبــق ایــن روایــت  کــرده و او را ب

گرایــش فکــری عبدالرحمن بن حجــاج و حمایــت او از هشام بن ســالم بــه  وضــوح روشــن 

اســت کــه بــه  دلیــل رویکــرد معتــدل درمیــان اندیشــمندان امامیــه، مقبولیتــی فراگیــر داشــته  اســت  

ــندگان، 1401ق، 93(. ــی از نویس )جمع

ــراث  ــترین می ــه بیش ــوم ک ــرن س ــیعه در ق ــزرگان ش ــد  ازب ــوم احمد بن محم ــق س در طری

حدیثــی را بــه قــم انتقــال داد. بســیاری از رجالیــان او را توثیــق کــرده انــد. ازمیــان مشــایخی که 

حسین بن ســعید،  احمد بن محمد بن ابی نصــر،  بــه  می تــوان  شــنیده،  حدیــث  آن هــا  از  وی 

ــود  ــد خ ــد در عقای ــرد. احم ــاره ک ــد  اش ــر، محمد بن خال ــی، محمد بن ابی عمی صفوان بن یحی

از  برخــورد می کــرد. احمد بن محمد بن عیســی  به شــدت  بــا مخالفــان  و  بــود  ســخت گیر 

ــام  و  ــه های هش ــا اندیش ــت ب ــه مخالف ــم ب ــه در ق ــود ک ــرادی ب ــن اف ــن و مهم تری متعصب تری

ــه،  ــرای نمون ــت. ب ــام بن حکم داش ــان هش ــا جری ــل را ب ــدیدترین تقاب ــتند و ش ــس برخاس یون

وی بــه یونــس بدبیــن بــود  )طوســی، 1373ش، 497(. بدیــن ترتیــب می تــوان وجــود چنیــن 

ــام   ــه های هش ــا اندیش ــی ب ــه به نوع ــت ک ــرادی دانس ــاخته اف ــر س ــام  را ب ــه هش ــی علی روایات

ــد. ــود و در جهــت تخریــب او برآمدن مخالــف ب
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5-2-1-1. تحلیل متن روایت

ــه  ــام ب ــی ام ــون نه ــی پیرام ــن  عیس ــد  ب ــن  محم ــد  ب ــر از احم ــق محمد بن نصی ــث از طری حدی

ــن  ــرای ای ــال، ب ــن  ح ــا ای ــت. ب ــان شده اس ــی بی ــرات کام ــرکت در مناظ ــام بن حکم از ش هش

ــت و  ــل شده اس ــاج نق ــوی عبدالرحمن بن حج ــه از س ــود دارد ک ــز وج ــر نی ــق دیگ ــت دو طری روای

ــاج  ــت اول عبدالرحمن بن حج ــت. در روای ــترک اس ــت اول مش ــا روای ــن ب ــمتی از مت ــا در قس تنه

از اســماعیل بن زیاد شــنیده  کــه اســماعیل بن زیاد پیــام امــام را بــه هشــام می رســاند کــه از 

ــون  ــی در خ ــا می خواه ــد آی ــدار می ده ــه او هش ــد و ب ــراز کن ــی احت ــث کام ــرات و مباح مناظ

ــه  ــد ب ــر می کن ــاج ام ــه عبدالرحمن بن حج ــام ب ــت دوم ام ــی در روای ــوی؟ ول ــریک ش ــی ش مؤمن

گاه کنــی کــه در صــورت شــرکت در مناظــرات درخــون مــن  نــزد هشــام  بــرود و او را از ایــن امــر آ

ــی،  ــت  )کش ــود آورده  اس ــال خ ــی در رج ــه کش ــی و آنچ ــای تاریخ ــده ای. در گزاره ه ــریک ش ش

1363ش، 2: 542، ش485(.

یونس بن عبدالرحمــن از هشــام بن حکم ســؤال می کنــد آیــا امــام عبدالرحمن بن حجــاج را 

نــزد تــو فرســتاد تــا تــو را از ســخن گفتــن نهــی کنــد؟ هشــام پاســخ می دهــد بلــه. بنابرایــن ممکــن 

ــه  ــه اینک ــوده با توجه ب ــام ب ــه ام ــام آور نام ــماعیل بن زیاد پی ــه درآن اس ــی ک ــن روایت ــت در مت اس

اســماعیل نــزد علمــا رجالــی متهــم بــه غلــو و تفویــض اســت، تحریــف صــورت گرفتــه باشــد. 

همچنیــن نهــی امــام بــه هشــام طبــق گزاره هــای تاریخــی مربــوط  بــه زمــان مهــدی عباســی بــوده 

ــی، 1363ش، 2: 485، 542(.  ــت  )کش ــرده  اس ــخت گیری می ک ــا س ــاب و گروه ه ــر اصح ــه ب ک

در روایــت ســوم هشــام  بــه  ســبب عــدم امتثــال از نهــی امــام، مســبب زندانی شــدن و شــهادت امام 

شــده  اســت. باتوجه بــه اینکــه دوران امامــت امــام کاظــم )ع( بــا خافــت چهــار تــن از خلفای عباســی  

)منصــور، مهــدی، هــادی و هــارون( معاصــر بــوده و امــام ازســوی همــه خلفــای عباســی مــورد آزار و 

اذیــت قرارمی گرفــت. در دوران خافــت هارون الرشــید بــه مــدت 4 ســال  )از شــوال 179ق تــا زمــان 

شــهادتش در ســال 183ق( در حبــس و شــکنجه بــود  )شبســتری، 1418ق، 3: 317(.

اگــر دوران خافــت مهــدی عباســی را کــه از ســال 158ق تــا 169ق بدانیــم و وفــات هشــام 

ــت  ــان خاف ــام در زم ــات هش ــداز وف ــال بع ــار س ــام چه ــم، ام ــر بگیری ــال 179ق در نظ را در س

ــا  ــن ب ــند. بنابرای ــهادت می رس ــه ش ــموم و ب ــاهک مس ــت سندی بن ش ــه دس ــید و ب هارون الرش

بررســی گزاره هــای تاریخــی، هشــام بن حکم نمی توانــد مســبّب شــهادت امــام کاظــم )ع( 

باشــد. به دلیــل ایــن کــه امــام در ســال 183ق بــه شــهادت رســیدند و نهــی امــام مربــوط بــه دوران 

خافــت مهــدی عباســی اســت کــه در ســال 169ق از دنیــا رفته اســت کــه به صــورت تقریبــی 14 

الــی 18 ســال فاصلــه وجــود دارد. نکتــه قابــل تأمــل دیگــری کــه از گزاره هــای تاریخــی موجــود 
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ــی  ــدی عباس ــه مه ــوده ک ــی ب ــه زمان ــوط  ب ــام مرب ــی ام ــد، نه ــت می آی ــه  دس ــی ب ــال کش در رج

ــت و  ــرده  اس ــان می ک ــدا بی ــدا ج ــا را ج ــرده و گروه ه ــته بندی می ک ــردم را دس ــای م گفت وگو ه

درمیــان ایــن گروه هــا، ســخنان جوالیقیــه و اصحــاب هشام بن ســالم بــوده  اســت و در آن ســخنی 

ــن  ــا ای ــرد ب ــان ک ــوان بی ــب می ت ــن ترتی ــان، 2: 542، ش485( بدی ــوده  )هم ــام بن حکم نب از هش

کــه هشــام از نهــی امــام امتثــال کــرده  )همــان، 2: 526، ش479( و از ســخن گفتــن خــودداری 

نمــوده، ولــی عــده ای در جهــت تخریــب هشــام برآمــده و اتهاماتــی بــر او وارد نمودنــد.

۶. روایات جرح یونس بن عبدالرحمن 

ــن  ــاره ای ــی درب ــخن کش ــه س ــن ب ــرح یونس بن عبدالرحم ــات ج ــی روای ــی تاریخ ــش از بررس پی

ــود:  ــه می ش ــات پرداخت ــی روای ــه بررس ــپس ب ــرده و س ــه ک ــخص توج ش

بــا  توجــه  بــه این کــه روش کشــی در رجــال خــود در برابــرِ احادیــث متعــارض ســکوت اســت، 

ــد، اظهــار تعجــب  ــاره یونس بن عبدالرحمــن نقــل کرده ان ــی کــه قمی هــا درب ــرِ احادیث ــا در براب ام

ــن  ــوند از ای ــگفت ش ــا در ش ــد ت ــه نماین ــد و ماحظ ــت کنن
ّ
ــر دق ــد اهل نظ ــد: »بای ــرده می گوی ک

ــازگاری  ــل س ــا عق ــا ب ــه این ه ــد ک ــد و بدانن ــت کرده ان ــس روای ــاره یون ــا درب ــه قمی ه ــاری ک اخب

ــی  ــن محمدبن عیس ــاذان، احمدب ــی از فضل بن ش ــر گزارش ــی، 1363ش، 2: 785( و بناب ــدارد )کش ن

اشــعری و علی بن حدیــد از بدگویــی و افتــرا نســبت  بــه یونــس دســت کشــیده اند. البتــه بایــد یــادآور شــد، 

ــی  ــوز از بدگوی ــن محمــد اشــعری هن ــی اســت کــه احمدب ــه زمان ــوط ب ــات مرب ــن روای چه بســا نقــل ای

نســبت به یونــس دســت نکشــیده بــود و علی بن حدیــد بــه علــت مــدارا بــا یارانــش مجبــور بــه تظاهــر بــه 

 یونــس بوده اســت  )طوســی، 1415ق، 2: 497(. بنابراین ســخن شــیخ طوســی که »طعن 
ِّ

بدگویــی بــر ضــد

« با ســخن کشــی قابــل درک اســت  )همــان، 368(. 
ٌ
علیــه القمییــونَ و هــوَ عنــدي ثقــة
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۶-1. روایات نکوهش یونس بن عبدالرحمن 

محمد بن عیســی  عــن  مروك بن عبیــد،  نــي 
َ
ث

َّ
حد قــال:  »علي بن الحســن بن علي بن فضال،   -1

ــال،  ــن، ق ــسُ مولی ابن یقطی ني یون
َ
بَل

ْ
ــتَق ــاع فاسْ ــن الرض ــي الحس ــی أب ــتُ ال ه وجَّ

َ
ــال: ت ــي، ق القم

ه عــن هــذه المســألةِ، 
َ
 أباالحســن، قــال، فقــال لــي: أسْــأل

ُ
هَــب؟ فقلــتُ: أریــد

ْ
ذ

َ
فقــال لــي: أیــنَ ت

ــتُ علــی أبــي الحســن ع، 
ْ
ل

َ
خ

َ
ــقْ. قــال: فد

َ
ل

ْ
ــمْ یُخ

َ
هــا ل  فإنّــي أزْعَــمُ أنَّ

َ
 بعــد

ُ
ــة ــتِ الجنّ

َ
لق

ُ
 لــه خ

ْ
ــل

ُ
ق

ــال: و مــا  ، ق
ً
 رســالة

َ
ــسُ مولی ابن یقطیــن أوْدَعَنــي إلیــك ــه: إنَّ یون ــتُ ل

ْ
ل

ُ
ه و ق

َ
ــد سْــتُ عن

َ
قــال: فجَل

ــقْ؟ فقــال: 
َ
ل

ْ
خ

ُ
 فإنّــي أزْعَــمُ أنّهــا لــمْ ت

َ
ــت بعــد

َ
لِق

ُ
ــةِ خ بَرَنــي عــن الجَنْ

ْ
هــي؟ قــال، قلــتُ: قــال أخ

 آدم  )ع(«  )کشــی، 1363ش، 2: 785(.
ُ
ــة ــنَ جنّ ــذب فأی ک

نــي محمد بن أحمــد، عــن یعقوب بن یزیــد، عــن 
َ
ث

ّ
2- »علــي  )بــن محمــد( قــال: حد

ــتُ لأبــي الحســن ع إنَّ یونــسُ 
ْ
ل

ُ
مروك ابن عبیــد، عــن یزید بن حمــاد، عن ابن ســنان، قــال، ق

 آدم«  )همــان(.
ُ
ــة ــنَ جَنَّ ــهُ فأی

ّ
ــه الل ــه لعن ــا ل ــال: م ــال، فق ــا، ق ق

َ
ل

ْ
ــمْ یُخ ــارَ ل  و النّ

َ
ــة : إنَّ الجنّ

ُ
ــول یق

۶-1-1. تحلیل سندی روایت خلقت هم اکنون بهشت و جهنم

ــت را  ــن روای ــق اول دو روای ای ــت. در طری ــرده  اس ــل ک ــق نق ــه دو طری ــت را ب ــن روای ــی ای کش

از محمد بن عیســی کــه مــورد توثیــق نجاشــی بــوده شــنیده اند )همدانــی، 1397ش، 15( 

دوم  طریــق  در  می کنــد.  گــزارش  را  روایــت  ایــن  علی بن الحســن  طبقــه  پایین تریــن  در  و 

مروک بن یزیــد  محمد بن احمــد،  علی بن محمــد،  نام هــای  بــا  راوی  پنــج  ســوی  از  روایــت 

دارد.  وجــود  علی بن محمــد  پاییــن  طبقــه  در  کــه  شــنیده اند  ابن ســنان  از  یزید بن حمــاد  و 

ــاره  ــی درب ــه خوی ــی، 1407ق، 328( و عام ــده  )نجاش ــف ش ــی تضعی ــط نجاش ــنان توس ابن س

ــی، 1410ق،  ــرد«  )خوی ــاده روی می ک ــو و زی ــا غل ــت و در گزارش ه ــف اس ــد: »ضعی او می نویس

170:17(. همچنیــن دربــاره محمد بن احمــد و یزید بن حمــاد اطاعاتــی در دســترس نیســت  

)همــان، 20: 111(. 

ــن  ــا لح ــه ب ــی ک ــه در گزارش ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــزارش، نش ــان دو گ ــر راوی ــی دیگ بررس

ــد و  ــون: علی بن محم ــرادی همچ ــق اف ــت ازطری ــده  اس ــان ش ــزارش اول بی ــه گ ــبت ب ــر نس تندت

یعقوب بن یزیــد نقــل شــده کــه دیــدگاه منفــی نســبت بــه یونــس و عقایــد او داشــته اند و بیشــترین 

گزارشــات جــرح ازطریــق آن هــا بیــان شــده  اســت. بــر ایــن اســاس، دو روایــت بــه  دلیــل مجهــول 

بــودن شــماری از راویــان ضعیــف اســت. ولــی بــه  صــرف ضعــف ســند نمی تــوان متــن روایــت 

را نادیــده گرفــت و از تحلیــل متــن روایــت غفلــت نمــود.
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۶-1-1-1. تحلیل متنی روایت 

ــد.  ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــارات ب ــی عب ــی در برخ ــترک، ول ــوا مش ــت محت ــوق از جه ــزارش ف دو گ

ــا  ــاره خلقــت هم اکنــون بهشــت و جنهــم اشــاره دارد؛ ب ــه دیــدگاه یونــس درب محتــوای گــزارش ب

ــه« در گــزارش دوم و بــا توجــه  بــه 
ّ
اختــاف در تعبیــر »کــذب« در گــزارش اول و تعبیــر »لعنــه الل

این کــه از معانــی »کــذب« در زبــان عــرب »اخطــا« بــه معنــای اشــتباه کــرد اســت  )ابن منظــور، 

ــن  ــت ای ــری اس ــزارش مایم ت ــه گ ــزارش ک ــن گ ــام در ای ــور ام ــا منظ 1405ق: 1: 709(. چه بس

اســت کــه یونــس در این بــاره اشــتباه کــرده و شــاید امــام به جهــت مصلحــت و بــا توجــه  بــه نــوع 

مخاطــب در گــزارش دوم تعبیــر تندتــری دربــاره یونــس بیــان کــرده  اســت.

آنچــه حائــز اهمیــت اســت، مســئله آفریــده شــدن یــا نشــدن بهشــت و جهنــم پیــش از قیامــت 

یکــی از مســائل کامــی مــورد اختــاف متکلمــان عصــر یونــس و پــس  از آن بــوده  اســت و عمــوم 

عالمــان شــیعه بــر ایــن اعتقــاد هســتند کــه بهشــت و جهنــم هم اکنــون موجــود و خلــق شــده اند  

)مفیــد، 1414ق، 124(. 

ــد  ــت می کن ــی درخواس ــی قم ــن از محمد بن عیس ــت یونس بن عبدالرحم ــی از دو روای در یک

ــا  ــم جوی ــده شــدن بهشــت و جهن ــاره آفری ــا امــام رضــا )ع( نظــر حضــرت را درب ــدار ب ــا دی ــا ب ت

ــقْ؟« بــه  
َ
ل

ْ
هــا لــمْ تُخ شــود. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه انگیــزه یونــس بــا بیــان عبــارت »أزَعِــمَ أنَّ

طــور کنایــه انتقــال پیــام بــه امــام رضــا )ع(، در حــل مشــکل موجــود در جامعــه شــیعی کــه مــورد 

اختــاف دربــاره خلقــت بهشــت و جهنــم بــوده باشــد. همچنیــن ظهــور ایــن عبــارت در هــر دو 

گــزارش مربــوط  بــه بهشــت و جهنــم اخــروی اســت؛ بــه  ایــن  دلیــل کــه پاســخ حضــرت دربــاره 

بهشــتی اســت کــه آدم )ع( در آن بــوده  اســت. چنانچــه در روایــات بهشــت حضــرت آدم غیــر از 

بهشــت و جهنــم در آخــرت اســت  )کلینــی، 1363ش، 3: 247( و امــام بــا چنیــن پاســخی قصــد 

بیــان حقیقــی مســئله را نداشــتند، بــه  ایــن  دلیــل کــه شــاید مخاطــب در ســطحی نبــوده کــه امــام 

پاســخ جامعــی بــه او بدهــد و تنهــا حامــل پیــام یونــس بــه امــام باشــد. بنابرایــن یونــس باتوجه بــه 

ــقْ؟« درصــدد بیــان گمــان خــود در این بــاره بــوده تــا فقــط حامــل 
َ
ل

ْ
ــمْ تُخ

َ
هــا ل عبــارت »أزَعِــمَ أنَّ

آن پیــام بــه امــام باشــد.

3- »علي بن محمــد،  قــال: حدثنــي محمــد  بــن  أحمــد، عــن یعقــوب  بــن  یزیــد عــن 

ــي  ــی أب ــبُ إل تُ
ْ
ک ــسُ: أ ــي یون ــال ل ــال، ق ــن، ق ــن یونس بن بهم ــطي، ع ــار الواس الحسین بن بش

ــه: هــذه  تَــبَ إلیــه  فأجابَ
َ
ــهِ شــي ءُ؟ قــال: فک

ّ
الحســن ع فاســأله عــن آدمَ هــل فیــه مــن جوهریــةِ الل

ــرَؤنَ  ــا فیَب ــسَ، فقــال: لا یســمع ذا أصحابُن ــنة، فقلــتُ لیون ــر السّ  رجــلٍ علــی غی
ُ
 مســألة

ُ
المســألة

ــی، 1363ش،  2: 942(. ــك«  )کش ــي أو مِن ــرؤنَ مِنّ ــس: یب ــت لیون ــال، قل ــك، ق من
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ــن  ــجاعی، ع ــي الش ن
َ
ث

َّ
ــال: حد ــد، ق ــن  أحم ــر  ب ــي جعف ــال: حدثن ــی، ق ــن  عیس ــر  ب 4- »طاه

یونس بن بهمــن،  عــن  الیــاس  الحســن بن بنت  عــن  الحسین بن بشــار،  عــن  یعقوب بن یزیــد، 

 کانَ 
ُ

ــي الحســن الرضــاع ســألتُه عــن آدم  ع هــل ــی أب ــتُ إل تب
َ
ــال یونس بن عبدالرحمــن: ک ــال، ق ق

تــبَ إلــي جــواب کتابــي: لیــس صاحــبُ هــذه المســألةِ 
َ
فیــه مــن جوهریــةِ الــربِّ شــي ءٌ. قــال، فک

ــقٌ«  )همــان، 2: 492(. ــی شــي ءٍ مــن الســنةِ زندی عل

۶-1-2. تحلیل سندی روایت وجود جوهری خداوند در حضرت آدم )ع(

کشــی ایــن روایــت را ازطریــق یونس بن بهمــن نقــل کــرده و پنــج راوی بــا نام هــای علی بن محمــد، 

ــنیده اند.  ــن ش ــث را از یونس بن بهم ــن حدی ــار ای ــین بش ــد و حس ــد، یعقوب بن یزی محمد بن احم

ــل  ــد به دلی ــان ش ــه بی ــور ک ــه همان ط ــه ک ــرار گرفت ــد ق ــت علی بن محم ــه روای ــن طبق در پایین تری

ــری  ــق دیگ ــت طری ــن روای ــرای ای ــت. ب ــته  اس ــس داش ــه یون ــی ب ــدگاه منف ــی دی ــات کام اختاف

ــا  ــش راوی ب ــه و ش ــرار گرفت ــن ق ــت یونس بن بهم ــه روای ــن طبق ــه در بالاتری ــود دارد ک ــز وج نی

ــن  ــین  ب ــد، حس ــن  یزی ــوب  ب ــجاعی، یعق ــد، الش ــن  احم ــر  ب ــی، جعف ــن  عیس ــر  ب ــای طاه نام ه

ــه  ــودار، حلق ــاس نم ــر اس ــنیده اند و ب ــث را از او ش ــن حدی ــاس ای ــت الی ــن  بن ــین  ب ــار و حس  بش

ــود  ــایخ خ ــات را از مش ــیاری از روای ــه بس ــت ک ــد اس ــزارش یعقوب بن یزی ــن دو گ ــترک در ای مش

در بغــداد و ســایر شــهرهای عــراق دریافــت نمــوده و به عنــوان اســتاد حدیــث آن روایــات را بــرای 

شــاگردان خــود در قــم نقــل کــرده  اســت  )کشــی، 1363ش، 2: 561(. دیگــر راویــان ماننــد شــجاعی 

و طاهر بن عیســی از ســوی عامــه خویــی مجهــول شــناخته شــده انــد  )خویــی، 1410ق، 20: 211(. 
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دربــاره یونس بن بهمــن،  ابن غضائــری او را غالــی، خطابــی و وضع کننــده حدیــث معرفــی 

ــج  ــی منه ــة عل ــاب »تعلیق ــی در کت ــد بهبهان ــری، 1411ق، 101( و وحی ــت  )ابن غضائ ــرده  اس ک

المقــال« نشــانه های وضــع را در ایــن دو گــزارش آشــکارا دانســته و چه بســا یونس بن بهمــن 

ــته  ــی از او نداش ــان دلخوش ــه های آن ــان و اندیش ــا غالی ــن ب ــارزه یونس بن عبدالرحم ــل مب ــه  دلی ب

ــی، 1205ق، 367(. ــت  )بهبهان ــرده  اس ــع ک ــن وض ــاره یونس بن عبدالرحم ــات را درب و ابن گزارش

۶-1-2-1. تحلیل متن روایت

ــر  ــدی در حضــرت آدم )ع( اســت کــه بناب ــزی از جوهــر خداون ــاره وجــود چی ــن گــزارش درب مت

آنچـــه در روایـــات نقل شده، در صدر اسام و در زمان ائمه )ع(، ایـــن تـــوهم بـــرای برخـــی افراد 

پیش می آمده کـــه نـــاگزیر چیـــزی از خـدا در انسـان وجـــود دارد، گـــویی در ذهنشـان می گذشته 

کــه جزئــی از خدا جدا شــده و بــه درون انســان آمـــده  اســـت  )مصـباح یـــزدی، 1376ش، 349(.

بــر ایــن  اســاس، طبــق گــزارش اول  )ش 942( یونــس  بــن  بهمــن بــه درخواســت یونــس  بــن 

تُــبُ إلــی أبــي الحســن« بــه  کار 
ْ
ک  عبدالرحمــن نامــه ای بــه امــام رضــا )ع( نوشــته کــه بــا عبــارت »أ

بــرده شــده  اســت و نظــر امــام را دربــاره آن جویــا می شــود و در گــزارش دوم  )ش 950( یونس بن بهمــن از 

ــته و  ــام نوش ــا )ع( ن ــام رض ــه ام ــن ب ــه یونس بن عبدالرحم ــد ک ــل می کن ــن نق یونس بن عبدالرحم

تَبْــتُ الــی أبــي الحســن« کــه در گــزارش آمــده  اســت، عقیــده حضــرت را دربــاره 
َ
بــا عبــارت »ک

ــد و آن حضــرت  ــد در حضــرت آدم )ع( از ایشــان ســؤال می کن مســئله وجــود جوهریــت خداون

ــه  ــان می کنــد: »ایــن ســؤال، ســؤال کســی اســت کــه از ســنت فاصلــه گرفت در پاســخ نامــه او بی

 اســت«  )کشــی، 1363ش، 2: 786-785(.

تفاوتــی کــه در دو گــزارش بــه  وضــوح روشــن اســت، بعــد از پاســخ امــام اســت کــه در گــزارش 

اول یونس بن عبدالرحمــن بــه یونس بن بهمــن می گویــد: از نقــل ایــن موضــوع نــزد اصحــاب 

ــار  ــن اظه ــا یونس بن بهم ــه در این ج ــوند ک ــا از وی می ش ــی زاری آن ه ــب ب ــه موج ــد ک ــودداری کن خ

ــا از تــو؟ ولــی در گــزارش دوم  تعجــب کــرده و از یونــس ســؤال می کنــد از مــن بیــزاری می جوینــد ی

چنیــن گفت وگویــی بعــداز پاســخ امــام وجــود نــدارد. بــا دقــت در متــن دو گــزارش احتمــال این کــه 

یونس بن بهمــن بــا نقــل ایــن گفت وگــو بــه  طــور غیــر مســتقیم قصــد داشــته یونــس را تخریــب کنــد و 

به نوعــی تبــری از یونــس را درمیــان اصحــاب ایجــاد کنــد، بســیار اســت و به دلیــل این کــه نســبت بــه 

یونــس دیــدگاه منفــی داشــته  اســت، ایــن روایــت را وضــع کــرده  اســت. همچنیــن بــر فــرض صحــت 

روایــت، ایــن پرســش در فضایــی مطــرح شــده کــه غالیــان به جهــت مقاصــد سیاســی و دنیــوی خــود 

فعــال بــوده و انســان را تــا مــرز خدایــی بــالا می بردنــد و یونــس بــا توجــه  بــه فضایــی کــه در جامعــه 
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ایجــاد شــده و به جهــت رفــع شــبهه و دســتیابی بــه پاســخ از ســوی امــام ایــن پرســش را مطــرح 

ــود. ــرح او نمی ش ــر ج ــی ب ــاره، دلیل ــس در این ب ــش یون ــن پرس ــت. بنابرای ــرده  اس ک

5- »علي بن محمــد، قــال: حدثنــي محمد بن أحمــد، عــن العباس بن معــروف عــن أبــي 

محمــد الحجــال ، عــن بعــض أصحابنــا، عــن الرضــا ع قــال: ذکــر الرضــاع العباســي، فقــال: هــوَ 

ــام و  ــان هش ــن غلم ــارث م ــن، و أبوالح ــي یونس بن عبدالرحم ــارثِ یعن ــي الح ــان أب ــن غلم مِ

ــان، 2: 561، ش497(. ــق « )هم ــاکر زندی ــي، وأبوش ــاکر الدیصان ــي ش ــان أب ــن غلم ــام م هش

6- »علــي  بــن  محمــد، قــال: حدثنــي محمــد  بــن  أحمــد، عــن بعــض أصحابنــا عــن علــی  بــن 

رَؤه 
ْ

 و مــعهَُ کتــابٌ یق
ِ

 الرضــاع
َ

نْــتُ عنــد
ُ
ــه  بن  محمــد الحجــال، قــال: ک

ّ
 محمــد  بــن  عیســی، عــن عبدالل

ــی ضــرب بــه الارض، فقال: کتــابُ ولــدِ زنا للزانیــة فکان کتــابُ  یونــسَ«   )همــان، 787(. فــي بابِــه، حتَّ

ــن  ــد  ب ــي أحم ــال: حدثن ــي، ق ــد القم ــن  محم ــي  ب ــي عل ــال: حدثن ــد، ق ــن  محم 7- »آدم  ب

 أبــي الحســن الرضــاع: 
َ

نْــتُ عنــد
ُ
ــه  بــن  محمــد الحجــال، قــال: ک

ّ
 محمــد  بــن  عیســی، عــن عبدالل

ــةٍ هــذا  ــن زانٍ لزانی ــابُ اب ، فقال:هــذا کت
َ

ــه الارض ــمَّ ضــربَ ب
ُ
ه ث

َ
ــرَأ

َ
ــرَؤُه، فق ــابٌ یَق ــه کت  ورد علی

ْ
إذ

ــسَ « )همــان، 788(. ــابُ یون ــإذا کت ــه ف  إلی
ُ

ــرِ رشــدِه، فنظــرت ــقٍ لغی ــابُ زندی کت

8- »محمد بن مســعود، قــال: حدثنــي علي بن محمــد، قــال: حدثنــي محمد ابن أحمــد، 

ــمِعا  ــا سَ هُم ــنان، أنَّ ــی و ابن س ــن صفوان بن یحی ــا ع ــن أصحابن ــلٍ م ــن رج ــد، ع ــن یعقوب بن یزی ع

همــا یقــولانِ بالحســنِ  ــه زندیــقٌ و صاحبُــه یونــسُ فإنَّ ــهُ العباســي فإنَّ
ّ
عِــنَ الل

َ
: ل

ُ
أبــا الحســن ع یقــول

و الحســینِ«  )همــان،  2: 958(. 
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۶-1-3. تحلیل سندی روایات اتهام زندیق بودن یونس

حدیــث شــماره 10 از طریــق چهــار راوی بــه نــام آدم بن محمــد، علی بن محمــد، احمد بن محمــد  

ــو و  ــه غل ــم ب ــه مته ــد ک ــوی آدم بن محم ــه آن از س ــن طبق ــه پایین تری ــده ک ــل ش ــه نق
ّ
و عبدالل

ــه آن  ــن طبق ــه پایین تری ــده ک ــل ش ــرای آن نق ــری ب ــق دیگ ــده و دو طری ــل ش ــت، نق ــض اس تفوی

ــم  ــدث و متکل ــد، مح ه بن محم
ّ
ــق عبدالل ــن دو طری ــترک در ای ــه مش ــت و حلق ــد اس علی بن محم

ــی  ــزد علمــای رجال ــس  اســت  )همــان، 561( کــه ن ــان سرســخت هشــام و یون شــیعی از مخالف

توثیــق شــده  اســت  )نجاشــی، 1407 ق، 226( و بالاتریــن حلقــه مشــترک روایــت اســت. گــزارش 

11و 12، بــه  دلیــل ارســال در ســند ضعیــف اســت )خویــی، 1410ق، 21: 224-225( و روایــت 

6، آدم بن محمــد، متهــم بــه غلــو و تفویــض اســت و علمــای علــم رجــال روایــات او را ضعیــف 

ــی  ــث چشم پوش ــن حدی ــوا و مت ــوان از محت ــند نمی ت ــف س ــرف ضع ــن به ص ــمرده اند. لیک ش

کــرد. 

۶-1-3-1. تحلیل متن روایت

ــا  ــن ب ــام بن حکم و یونس بن عبدالرحم ــری هش ــط فک ــودن خ ــان ب ــه یکس ــات ب ــوای روای محت

ابوشــاکر در مباحــث کامــی اشــاره دارد و از ســوی امــام رضــا )ع( ابوشــاکر زندیــق خوانــده شــده 

 اســت. در منابــع روایــی بیــان شــده  اســت: »ابوشــاکر از هشــام بن حکم دربــاره مســئله ای، اشــکال 

مطــرح می کنــد و بــه هشــام یــک ســال مهلــت پاســخگویی می دهــد. هشــام پاســخ آن را بعــداز 

دیــدار بــا امــام دریافــت کــرده و بــه ابوشــاکر عرضــه می کنــد. ابوشــاکر پــس  از دریافــت جــواب، 

بــه محضــر امــام صــادق )ع( می رســد و پــس  از گفت وگــو بــا حضــرت از کفــر خــود بازگشــته و 

مســلمان می شــود.« ایــن ارتبــاط هشــام بــا ابوشــاکر ســبب شــد تــا عــده ای هشــام را بــا ابوشــاکر 

هم عقیــده دانســته و نســبت زندیــق بــه او بدهنــد  )صــدوق، 1376ش، 290(. درحالی کــه عکــس 

آن یعنــی تأثیرپذیــری ابوشــاکر از هشــام و گرایــش وی بــه امــام از ایــن ارتبــاط اســتنباط می شــود. 

ــا  ــوص قمی ه ــه  خص ــخصیت ها ب ــی ش ــه برخ ــی ک ــود مخالفت های ــا وج ــاس، ب ــن  أس ــر ای ب

ــا  ــد و دیدگاه هایــی کــه ب ــه هشــام به علــت اختــاف در عقای طبــق گــزارش کشــی  )ش497( علی

ــد و آن را  ــبت دهن ــاکر نس ــا ابوش ــام ب ــه هش ــراوده ای را ب ــن م ــه چنی ــت ک ــی اس ــتند، طبیع او داش

ــام  ــارت ازســوی ام ــه عب ــوان احتمــال داد این گون ــن می ت ــد. همچنی در فضــای جامعــه نشــر دهن

ــاره  ــان درب ــان شــده باشــد. همان طــور کــه امام ــس بی ــل حفــظ جــان هشــام و یون ــه  دلی شــاید ب

ــتری،  ــد  )شوش ــر می کردن ــی را ذک ــن اظهارات ــا چنی ــان آن ه ــظ ج ــرای حف ــخصیت ها ب ــی ش برخ

1378ش، 10: 523-522(.
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ــي ع  ــر الثان ــي جعف ــن أب ــد، ع ــي علي بن راش ــن أب ــد، ع ــن أحمد بن محم ــد، ع 9- »علي بن محم

 أصحــابِ هشــامِ بن الحکم؟ 
َ

ــی خلــف
ّ
صَل

ُ
ــا، فأ  أصحابُن

َ
تَلــف

ْ
 اخ

ْ
ــد  ق

َ
ــداك ــتُ فِ

ْ
ــال: قلــت: جُعِل ق

ــه:  ــتُ ل ــد فقل ــتُ علي بن حدی ــمْ فلقی ــه؟ قال:نع  بقولِ
ُ

ــذ
ُ

ــتُ: فآخ ــد، قل  بعلي بن حدی
َ

ــك ــال: علی ق

ــی، 1363ش، 2: 279، ش499(. ــال: لا«  )کش ــام بن الحکم؟ ق ــابِ هش  أصح
َ

ــف ــي خل
ِّ
نُصَل

10- »آدم بن محمــد الفانســي البلخــي، قــال: حدثنــي علي بن محمــد القمــي قــال: حدثنــي 

أحمد بن محمد بن عیســی القمــي، عــن یعقوب بن یزیــد، عــن أبیــه یزید ابن حمــاد، عــن أبــي 

ــقّ  ث
َ
 مَن ت

َ
ــف  خل

ّ
 إلا

ْ
ــل : لا تَصِ

َ
ــال ؟ فق

ُ
ــرف ــن لاأع  م

َ
ــف ــي خل

ِّ
صَل

ُ
ــه: أ ــتُ ل ــال، قل ــن ع ق الحس

ــد،  ــم علي بن حدی ــك علیک ــی ذل ــه؟ فقال:یَأب ــسَ و أصحابِ  یون
َ

ــف ــي خل
ِّ
ــه: أصَل ــت ل ــه، فقل بدین

 
ْ

صِــل
َ
؟ فقــال: لا ت

َ
ــد عــن ذلــك تُ علي بن حدی

ْ
ــال: فســأل ــه؟ قال:نَعــمْ، ق  فیَقول

َ
 بذلــك

ُ
قلــتُ: آخُذ

ــه«  )همــان، 2: 788، ش950(.  أصحابِ
َ

ــه و لا خلــف
َ

خلف

۶-1-4. بررسی سندی روایت عدم اقتدای علی بن حدید بر یونس

ــت  ــهور اس ــی مش ــه ابوعل ــه کنی ــه ب ــرده ک ــل ک ــد نق ــوی علی بن راش ــت را از س ــن روای ــی ای کش

ــت،  ــی آورده  اس ــتایش او روایات ــت. در س ــه اس ــادی )ع( و ثق ــام ه ــواد و ام ــام ج ــاران ام و از ی

از جملــه این کــه وی در بغــداد، از وکیــان بــوده و خزانــه داری امــام عســکری )ع( را بــر 
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ــای  ــا نام ه ــر، دو راوی ب ــات پایین ت ــی، 1363ش، 2: 513(. در طبق ــت  )کش ــته  اس ــده داش عه

بااین حــال،  شــنیده اند.  علی بن راشــد  از  را  گــزارش  ایــن  علی بن محمــد  و  احمد بن محمــد 

حدیــث مذکــور طریــق دیگــری نیــز دارد  )شــماره 14( کــه چهــار راوی بــه نام هــای آدم بن محمــد، 

در  مشــترک  راوی  شــنیده اند.  یزید بن حمــاد  و  احمد بن محمد بن عیســی  علی بن محمــد، 

ــاص  ــود اختص ــه خ ــت را ب ــه روای ــن طبق ــه پایین تری ــت ک ــد اس ــت علی بن محم ــن دو روای ای

ــت  ــی هش ــزارش کش ــاس گ ــوده و براس ــن ب ــد او بدبی ــس و عقای ــه یون ــبت ب ــت. وی نس داده  اس

ــر:  ــات بالات ــزارش در طبق ــن دو گ ــان ای ــت. راوای ــده  اس ــل ش ــس از وی نق ــرح یون ــت در ج روای

یزید بن حمــاد  و  علی بن محمــد  انبــاری،  یعقوب بن یزیــد  اشــعری،  احمد بن محمد بن عیســی 

از  بــوده و کشــی گزارش هــای متعــددی  هســتند. احمد بن محمد بن عیســی از مشــایخ قــم 

مخالفــت او بــا یونــس  در عقایــد کامــی و اختــاف در منهــج وی در پذیــرش احادیــث بــه شــرط 

ــوی  ــی از س ــن گزارش های ــت چنی ــرده و از روای ــل ک ــتقیم از راوی از وی نق ــنیدن مس ــماع و ش س

ــی، 1363ش، 2: 787، 951(.  ــد  )کش ــب می کن ــار تعج ــس اظه ــاره یون ــون درب قمی

همچنیــن یعقــوب  بــن  یزیــد انبــاری از مخالفــان سرســخت یونــس بــوده و کتابــی بــر طعــن 

یونــس نوشــته  اســت. پــدر یعقوب،حمــاد  بــن  یزیــد، نیــز بــر اســاس گزارشــی کــه بــر عــدم جــواز 

نمــاز بــر یونــس از وی نقــل شــده، از مخالفــان یونــس بــوده و بــا پســرش یعقــوب بــر یــک مســلک 

بوده انــد.

۶-1-4-1. بررسی متن روایت 

ــه  ــه یونــس و پرداخــت زکات ب ــر عــدم جــواز نمــاز ب مضمــون هــردو روایــت یکســان اســت و ب

ــاز  ــاره نم ــم )ع( درب ــام کاظ ــد از ام ــزارش اول علی بن راش ــت دارد. در گ ــس دلال ــاب یون اصح

خوانــدن پشــت ســر یونــس و پرداخــت زکات بــه اصحــاب هشــام کســب تکلیــف می کنــد و امــام 

او را بــه علی بن حدیــد ارجــاع می دهــد. در گــزارش دوم نیزیزید بن حمــاد از امــام جــواد )ع( 

ــل  ــه قاب ــد. نکت ــاع می ده ــد ارج ــه علی بن حدی ــرت او را ب ــاز حض ــد. ب ــش را می کن ــن پرس همی

ــه علی بن حدیــد اســت.  ــودن پاســخ هــردو امــام و ارجــاع ب تأمــل در ایــن دو گــزارش، یکســان ب

ــال  ــش از 20 س ــواد )ع( بی ــام ج ــا ام ــم )ع( ب ــام کاظ ــت ام ــی امام ــه زمان ــه فاصل ــه اینک باتوجه ب

ــان  ــوده و آن ــزد امامــان چــه ب ــد ن ــگاه علی بن حدی ــد نقــش و جای اســت. ســؤالی کــه پیــش می آی

ــته اند؟ ــی داش ــه هدف ــد چ ــه علی بن حدی ــاع ب از ارج

علی بن حدیــد حکیــم ســاباطی اهــل کوفــه و از امــام کاظــم )ع(،امــام جــواد )ع( و امــام رضــا )ع( 

روایــت کــرده  اســت. وی فطحــی بــوده و شــیخ طوســی در ســند هــر روایتــی بــه  دلیــل وجــود وی 
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آن را تضعیــف کــرده  اســت و عامــه خویــی بعــد از بیــان ایــن مــوارد، بــه عــدم وثــوق او حکــم 

می کنــد  )خوئــی، 1410ق، 11: 304(. شــیخ صــدوق روایتــی دیگــر از مشــایخ خــود نقــل کــرده 

کــه می توانــد دلیــل طــرح ســؤال جــواز اقتــدا بــه نمــاز یونــس و پرداخــت زکات بــه معتقــدان او 

باشــد. در ایــن گــزارش، علی بن مهزیــار  )از وکای معتمــد امــام( بــه امــام جــواد )ع( نامــه نوشــته 

ــرو  ــد و پی ــه جســمانیت خداون ــه نمــاز کســی کــه معتقــد ب ــدا ب ــاره اقت ــدگاه حضــرت را درب و دی

ــزاری  ــه عــدم جــواز و بی ــا می شــود. امــام در پاســخ ب اندیشــه یونس بن عبدالرحمــن اســت، جوی

ــدوق، 1376ش، 277(. ــد  )ص ــر می کن ــا ام از آن ه

ــان کــه مــورد  ــا دقــت در ایــن گــزارش، ســبب طــرح چنیــن پرسشــی از ســوی برخــی راوی ب

ــس و  ــام، یون ــه هش ــه علی ــد ک ــیعی باش ــه ش ــای جامع ــد فض ــد، می توان ــان بوده ان ــاد امام اعتم

ــوده،  ــی ب ــه امام ــان از جامع ــرد آن ــای ط ــه معن ــام ب ــر ام ــا ام ــت و چه بس ــوده  اس ــروان آن دو ب پی

فضایــی کــه بــه  دلیــل شــیوع شــبهه اتهــام بــه تجســیم بــر آنــان در جامعــه شــیعی ایجــاد شده اســت 

ــرادی  ــا اف ــاط وی ب ــبب ارتب ــه  س ــد، ب ــاع می ده ــد ارج ــه علی بن حدی ــام راوی را ب ــه ام ــن ک و ای

ــوده  ــی ب ــد، در جایگاه ــن علی بن حدی ــته اند. همچنی ــس نداش ــه یون ــی ب ــرش مثبت ــه نگ ــوده ک ب

ــس  ــام بن حکم و یون ــه هش ــبت ب ــود نس ــده خ ــت عقی ــاره حقیق ــوده درب ــور ب ــا مجب ــه چه بس ک

گاهــی امامــان از این کــه امــکان اصــاح برخــی باورهــا و اندیشــه ها  ــن آ ــد. بنابرای خــودداری کن

از جامعــه امامــی نســبت بــه یونــس و اصحــاب او وجــود نــدارد، ســبب شــده، پاســخ را بــه کســی 

ــه یونــس و اصحــاب  ــاور پرســش کنندگان علی ــا ب ــن داشــتند، موضــع او ب ــد کــه یقی ارجــاع بدهن

ــه  ــی ک ــوی جامعــه شــیعی و تنش های ــه فضــای عم ــب باتوجه ب ــن ترتی ــت. بدی ــان بوده اس او یکس

ــات را  ــن روای ــدور ای ــت ص ــوان صح ــت، می ت ــته  اس ــود داش ــاب او وج ــس و اصح  یون
ّ

ــد ــر ض ب

نتیجــه گرفــت. 

۶-2. روایات جرح یونس توسط اصحاب امامان )ع(

1- »علــي )بــن محمــد(، قــال: حدثنــي محمد بن أحمــد، عــن یعقــوب، عــن الحســین، 

ــسَ:  ــا لیون ن
ْ
ل

ُ
ــال، ق ــانَ، ق ــی خراس ــام إل ــه السّ ــنِ علی  أبوالحس

َ
ــل حَ

َ
ــا ارْت مّ

َ
ــال: ل ــد، ق عن ابن راش

ــوَ   فه
ً
ــا  أو مکره

ً
ــا ــرِ طائع ــذا الام ــي ه  ف

َ
ــل

َ
ــال: إنْ دَخ ــانَ، فق ــی خراس  إل

َ
ــل ــنِ حم ــذا أبوالحس ه

«  )همــان، 2: 786(.
ٌ

طاغــوت

2- »علــي )بــن محمــد(، قــال: حدثنــي محمد بن أحمــد، عــن یعقــوب، عــن علي بن مهزیــار 

ــدن 
َ
 انتقضــتْ النبــوةُ مِــنْ ل

ً
 أو مکرهــا

ً
 فــي هــذا الامــرِ طائعــا

َ
ــل

َ
: إنْ دَخ

َ
ــه قــال عــن الحضینــي، أنَّ

آدم«  )همــان(.
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ــه  ــا )ع( ب ــام رض ــئله ورود ام ــه مس ــس ب ــری یون ــت موضع گی ــندی روای ــل س ۶-2-1. تحلی

ــت ــتگاه خلاف دس

ــا )ع(  ــام رض ــئله ورود ام ــه مس ــن ب ــری یونس بن عبدالرحم ــاره موضع گی ــزارش درب ــی دو گ کش

ــه دســتگاه خافــت عباســی نقــل کــرده کــه در هــر دو طریــق، پنــج طبقــه راویــان قــرار دارنــد  ب

ــن دو  ــترک در ای ــه مش ــودار حلق ــق نم ــت و طب ــد اس ــت علی بن محم ــه روای ــن طبق و پایین تری

ــاب  ــدگاه بســیار منفــی داشــته و کت ــد او دی ــس و عقای ــه یون ــد اســت کــه ب گــزارش یعقوب بن یزی

ــی  ین
َ

ــل وجــود حُض ــه  دلی ــن دو گــزارش را ب ــی ای »الطعــن علــی یونــس« را نگاشــته  اســت. خوی

ضعیــف می دانــد  )خویــی، 1410ق، 221:21(.

ــی،  ــد قم ــون علی بن محم ــرادی چ ــوی اف ــزارش ازس ــن دو گ ــت، ای ــند روای ــت در س ــا دق ب

ــن و  ــه یونس بن عبدالرحم ــه ب ــده اند ک ــل ش ــار نق ــاری قمــی و علی بن مهزی ــاد انب یعقوب بن زی

ــده  ــن عقی ــاره کوچک تری ــا درب ــل چه بس ــتند. به این دلی ــی داش ــی منف ــا دیدگاه ــد ی ــد او تردی عقای

ــی  ــور طبیع ــود، به ط ــان ب ــرای آن ــبهه ب ــک و ش ــورد ش ــد و م ــل می ش ــس نق ــه از یون ــخنی ک و س

ــود. ــی ش ــس تلق ــرای یون ــرح ب ــوان ج ــت به عن می توانس

۶-2-1-1. تحلیل متن روایت

بــا بررســی متــن روایــت، محتــوای بــه  کار بــرده  شــده در هــر دو گــزارش یکســان اســت و تفــاوت 

ــوت« در  ــو طاغ ــزارش اول و تعبیر»فه ن آدم« در گ
ُ

ــد
َ
ــنْ ل ةُ مِ ــوَّ ــتْ النب

َ
ــر »انْتقض ــود در تعبی موج

گــزارش دوم اســت. ولــی باتوجه بــه متــن گــزارش و توجــه بــه فضــای جامعــه شــیعی در دورانــی 

کــه مأمــون ولایتعهــدی خــود را بــه امــام رضــا )ع( اعطــا می کنــد، صــرف ضعــف ســند نمی شــود 

ــوان ایــن گــزارش را  ــا وجــود قرائــن خارجــی می ت از متــن گــزارش چشم پوشــی کــرد و چه بســا ب

صحیــح دانســت. در نــگاه اول بــه ظاهــر روایــت، وجــود اختــاف عقیــده دربــاره تســلیم مطلــق 

ــن  ــه ای ــه  ب ــا توج ــان اس ب ــه ف ــوری  ک ــه  ط ــد، ب ــت می آی ــه  دس ــس ب ــوی یون ــام ازس ــر ام دربراب

ــا )ع(  ــام رض ــت ام ــرش امام ــتاز در پذی ــرد پیش ــتین ف ــه نخس ــن را ک ــزارش یونس بن عبدالرحم گ

اســت، در زمــره افــرادی می دانــد کــه در برخــی از مســائل بــا امــام هم عقیــده نیســت  )فــان اس، 

2: 390(؛ ولــی بــا تأمــل دقیق تــر در گزارش هــا و فضــای پیرامونــی آن نادرســتی ایــن امــر اثبــات 

می شــود. بنابرایــن از ظاهــر روایــت نمی تــوان نســبت جــرح بــه یونــس را اســتنباط کــرد. اگــر در 

ن آدم« بــه منطــوق 
ُ

ــد
َ
ةُ مِــنْ ل بــوَّ ــتِ النُّ

َ
ض

َ
 انْتَق

ً
 أو مکرهــا

ً
 فــی هــذا الامــرِ طائعــا

َ
ــل

َ
عبــارات »إنْ دَخ

عبــارت نــگاه کنیــم؛ چه بســا ایــن گــزارش را دلیــل بــر جــرح یونــس و تردیــد او در امامــت امــام 

ــی هــذا   ف
َ

ــل
َ

ــارت »إنْ دَخ ــه مفهــوم گــزارش در عب ــی  کــه باتوجه ب ــم؛ در صورت رضــا )ع( بپنداری
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ن آدم« یعنــی آن حضــرت چــه بــه  دلخــواه و چــه 
ُ

ــد
َ
ةُ مِــنْ ل بــوَّ ــتْ النُّ

َ
ض

َ
 انْتَق

ً
 أو مکرهــا

ً
الامــرِ طائعــا

بــه  اجبــار هرگــز در دســتگاه خافــت عباســی داخــل نخواهــد شــد، برخــاف وجــه اول اثبــات 

ــا )ع(  ــام رض ــت ام ــاع از امام ــه دف ــرِ« ب ــذا الام ــی ه  ف
َ

ــل
َ

ــارت »إنْ دَخ ــا عب ــس ب ــود و یون می ش

پرداختــه  اســت. رجــوع بــه گزاره هــای تاریخــی نشــان دهنده پذیــرش اجبــاری ولیعهــدی ازســوی 

امــام رضــا )ع( اســت و نکتــه مهــم آن شــرط پذیریــش ایــن امــر ازســوی امــام رضــا )ع( اســت کــه 

در هیچ یــک از امــور سیاســی و حکومتــی دخالــت نداشــته باشــد. بنابرایــن پذیــرش ولایتعهــدی 

مشــروط بــا عــدم پذیــرش آن تفاوتــی نــدارد. بدیــن ترتیــب بــا توجــه  بــه شــخصیتی چــون یونــس 

کــه ســابقه دیرینــه در حمایــت از امــام رضــا )ع( و مبــارزه بــا مخالفــان آن حضــرت داشته اســت 

و گزارش هــای بســیار از مــدح یونــس توســط امامــان در زمــان امامــت امــام کاظــم، امــام رضــا و 

امــام جــواد )ع( همگــی نشــان از تأییــد او دربرابــر شــبهات و تردیدهایــی اســت کــه بــه او نســبت 

می دهنــد.

یخی روایات جرح و تعدیل هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمن  ۷. تحلیل تار

احادیــث مختــص بــه هشــام  و یونــس در مجمــوع بــه دو دســته تقســیم می شــوند: احادیــث مــدح 

و جــرح. براســاس روایــات مــدح، هشــام و یونــس بارهــا مــورد تمجیــد و تحســین امــام صــادق، 

کاظــم و امــام رضــا )ع( واقــع شــدند. نجاشــی در رجــال خــود می گویــد: »امــام صــادق و امــام 

ــاره امامــت حــق ســخن را ادا  کاظــم  )ع( مکــرر هشــام را ســتودند. هشــام کســی اســت کــه درب

ــاره  ــادق )ع( درب ــام ص ــلیمان بن جعفر از ام ــن س ــی، 1352ش، 2: 295(. همچنی ــرد«  )مامقان ک

ــده ناصــح و خیرخــواه  ــد، بن ــد: »خــدا او را رحمــت کن ــد، حضــرت فرمودن هشــام ســؤال می کن
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بــود؛ اصحــاب او را از روی حســد اذیــت کردنــد  )تســتری، 1418ق، 9: 326(. او پیشــتاز حــق، 

ــی،  ــت  )صفای ــان اس ــمنانِ آن ــانِ دش ــده بط ــت و اثبات کنن ــتِ اهل بی ــع ولای ــتی، مداف ــد راس مؤیّ

1383ش، 10(. هشــام بــا قلــب، زبان و دســت یــاور ائمــه اســت  )مامقانــی، 1352ش، 3: 294(. امام 

ــد بــه روح القــدس  صــادق )ع( بــه او فرمــود: »تــا زمانــی کــه مــا را بــا زبانــت یــاری کنــی، مویّ

خواهــی بــود«  )ابن ندیــم، 1978م، 224(. در مــدح یونــس نیــز روایاتــی از ناحیــه معصــوم وارد 

شــده کــه در پــی درد دل یونــس بــا امــام کاظــم )ع( در رابطــه بــا اتهامــی کــه بعضــی از اصحــاب 

بــه وی نســبت داده و او را زندیــق خوانــده  بودنــد، امــام کاظــم )ع( یونــس را بــه مــدارای بــا اصحــاب 

بــه  دلیــل کوتاه فکــری آنــان فرامی خوانــد. در ایــن حدیــث یونــس و تفکــر او ازســویِ امــام کاظــم )ع( 

تأییــد شــده  اســت  )کشــی، 1363ش، 484؛ مجلســی، 1403ق، 2: 66(. 

در برابــر روایــات مــدح، روایــات جــرح هشــام و شــاگردانش وارد شــده کــه براســاس گزارشــی 

کــه امــام اصحــاب خــود را از مناظــره منــع کــرده بــود، ولــی هشــام پیــروی نکــرد و بــه مناظــرات 

ــد. بنابرایــن هشــام  ــی شــدن امــام و شــهادت ایشــان انجامی ــه زندان خــود ادامــه داد کــه منجــر ب

طبــق ایــن روایــات مســبب زندانــی شــدن و شــهادت امــام شــده بــود. 

ــا )ع(  ــام رض ــه ام ــده ک ــری وارد ش ــات دیگ ــه روای ــام بن حکم ب ــش هش ــن در نکوه همچنی

خط فکــری هشــام را بــا ابوشــاکر دیصانــی یکســان می دانــد و هشــام را زندیــق می خوانــد  

ــبت به  ــات نس ــود در روای ــای موج ــه از گزارش ه ــه آنچ ــه  ب ــا توج ــی، 1363 ش، 2: 516(. ب )کش

ــه  ــده ک ــای ذکرش ــادی و گزارش ه ــی و اعتق ــث کام ــون مباح ــام پیرام ــط ام ــام توس ــع هش من

ــا  ــاب ب ــیاری از اصح ــی بس ــی داخل ــی رویاروی ــه نوع ــوان ب ــش وی دارد، می ت ــت برنکوه دلال

هشــام بن حکم و شــاگردان او پــی بــرد. بررســی راویــان گــزارش جــرح نشــان می دهــد کــه بخــش 

زیــادی از ایــن روایــات ازســوی افــراد مشــخصی نقــل شــده کــه می تــوان گفــت نــوع نــگاه آنــان 

ــون  ــی همچ ــائل کام ــی مس ــا در برخ ــاف دیدگاه ه ــی از اخت ــس ناش ــام بن حکم و یون ــه هش ب

ــن  ــد اســت کــه عــدم فهــم صحیــح از ماهیــت و حقیقــت ای ــاره خداون تشــبیه و جســمانیت درب

ــه ای کــه گــزارش  ــه تشــبیه متهــم شــوند. به گون ــاد موجــب شــده کــه هشــام و شــاگردانش ب اعتق

ــان و محیطــی کــه در  ــاره هشــام بن حکم نشــان می دهــد کــه او مــورد حســادت اطرافی کشــی درب

ــی، 1415ق، 2: 486، 547(.  ــت  )طوس ــرار داش ــوده، ق آن ب

نظــر نگارنــده بــر ایــن اســت کــه بــا دقــت در سلســله اســناد روایــات می تــوان ردّپــای راویــان 

قمــی را در جــرح و نکوهــش هشــام و شــاگردان او به روشــنی درک کــرد و آن ها را اوابســته بــه جریان 

غالــب در کوفــه کــه همــان طیــف جوالیقــی اســت، دانســت به گونــه ای کــه محدثــان قمــی کــه در 

ــی،  ــون: احمد بن محمد بن عیس ــخصیت هایی چ ــتند، ش ــرار داش ــم ق ــعری های ق ــا اش رأس آن ه
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یعقوب بن یزیــد قمــی وســعد بن عبدالله اشــعری، متعصب تریــن و مهم تریــن افــرادی بودنــد 

کــه در قــم بــه مخالفــت بــا اندیشــه های هشــام بن حکم و یونــس برخاســتند و شــدیدترین 

ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــن گزارش ه ــی از ای ــتند. برخ ــام بن حکم داش ــان هش ــا جری ــل را ب تقاب

ــرای  ــورت ب ــی ص ــه نوع ــل ب ــالم قائ ــمانیت و هشام بن س ــی جس ــه نوع ــل ب ــام بن حکم قائ هش

ــدوق، 1386ش، 97(. ــد  )ص ــد بوده ان خداون

ــوده، در  ــا )ع( ب ــام رض ــرّ ام ــاب س ــه از اصح ــلیمان بن جعفر ک ــات س ــن روای ــاس ای ــر اس ب

ــد:  ــخ می ده ــرت پاس ــد. حض ــؤال می کن ــام بن حکم س ــاره هش ــا )ع( درب ــام رض ــا ام ــدار ب دی

ــل  ــد، تقاب ــت می آی ــد.« به دس ــاب آزار ش ــادتِ اصح ــل حس ــود و به دلی ــی ب ــده خیرخواه »او بن

هشــامین در مباحــث اعتقــادی و کامــی منحصــر بــه دوره امــام صــادق )ع( نمی شــود، بلکــه تــا 

ــی، 1410ق، 300:19(.  ــت  )خوی ــه داشته اس ــرات ادام ــن تفک ــز ای ــا )ع( نی ــام رض ــر ام عص

 هشــام و 
ّ

عملکــرد ســلیمان بــا ایــن پرســش حاکــی از جریــان داشــتن موضع گیری هــا بــر ضــد

 تعــارض در روایــات 
ّ

شــاگردان اوســت. باتوجه بــه موضــوع پژوهــش راهــکار ارائه شــده بــرای حــل

ــن  ــترک بی ــه مش ــن حلق ــناد - متن و یافت ــل اس ــاگردان او تحلی ــام بن حکم و ش ــدح هش ــرح  و م ج

ــاگردان  ــام بن حکم و ش ــرح هش ــات ج ــر روای ــی و ناش ــل اصل ــه عام ــت ک ــارض اس ــات متع روای

اوســت کــه در ایــن  بخــش الگویــی در بازیابــی منابــع آثــار روایــی ارائــه خواهــد شــد کــه گام هــای 

ــی اســت  ــک اثرروای ــی آن در راســتای شناســایی حلقه هــای مشــترک در سلســله مشــایخ ی ابتدای

ــترک«  ــه مش ــد. »حلق ــد دارن ــترک پیون ــه مش ــرد حلق ــا کارک ــی ب ــه به نوع ــدی، هم ــای بع و گام ه

ــر روایــی اســت کــه شناســایی و  ــات یــک اث راوی تکرارشــونده در ســندهای مجموعــه ای از روای

تحلیــل کارکــرد آن در »بازیابــی منابــع« آن اثــر روایــی نقشــی مؤثــر داشــته و در تحلیــل ســندی 

ی نمــود  )حــدادی، 1400ق، 21(. 
ّ

ــه آن توجــه جــد می بایســت ب

ــد  ــترک بای ــه مش ــوص حلق ــده درخص ــث مطرح ش ــه مباح ــش، باتوجه ب ــن پژوه ــال در ای ح

ــام بن حکم  ــت هش ــر مذم ــه ب ــی ک ــارض آرای ــا و تع ــوع گزارش  ه ــه در مجم ــت ک ــان داش اذع

و یونس بن عبدالرحمــن در رجــال کشــی وارد شــده ، عامــل اصلــی ایــن تناقصــات تفــاوت 

ــد  ــا چن ــن گزارش  ه ــه در ای ــت ک ــس اس ــام و یون ــل هش ــرح و تعدی ــترک در ج ــای مش حلقه ه

ه بن محمدحجــال 
ّ
راوی تکــرار شــده اند کــه یکــی از آنــان یعقوب بن یزیــد و دیگــری عبدالل

اســت. بــا بررســی اســانید روایــات و ترســیم شــبکه ای روایــات جــرح هشــام بن حکم و 

ــر  ــه تأثیرپذی ــم ک ــب ق ــی مکت ــه رویاروی ــوان ب ــرح را می ت ــای ج ــن گزارش ه یونس بن عبدالرحم

ــن  ــام بن حکم و یونس بن عبدالرحم ــه های هش ــا اندیش ــوده و ب ــه ب ــداد و کوف ــه بغ ــان امامی از جری

ــس   ــام  و یون ــرح هش ــات ج ــوع روای ــه از مجم ــوری ک ــت. به ط ــته اند دانس ــت برخاس ــه مخالف ب
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تعــداد ده گــزارش بــه حلقــه مشــترک ازطریــق یعقوب بن یزیــد انبــاری نقــل شــده کــه از مخالفــان 

ــاب »الطعــن علــی یونــس« و اســتاد و شــیخ حدیــث عــده ای  یونس بن عبدالرحمــن و مؤلــف کت

از مشــایخ حدیــث قــم ماننــد ســعد بن عبدالله، احمد بن محمد بن عیســی، عبدالله بن جعفــر 

ــی  ــتر گزارش ــن بیش ــت. همچنی ــوده  اس ــی ب ــار و محمد بن یحی ــن الصف ــری، محمد بن حس الحمی

ــد  ــق علی بن محم ــزارش(، از طری ــت  )8 گ ــده  اس ــرح ش ــن ج ــا یونس بن عبدالرحم ــه در آن ه ک

نقــل شــده  اســت. 

۸. حلقه های مشترک

۸-1. حلقه مشترک اول: یعقوب بن یزید انباری قمی

ــواده شــیعی  ــد اســت کــه در اواخــر ســده دوم در خان ــات یعقوب بن یزی ــن روای حلقــه مشــترک ای

بــه دنیــا آمــد. پــدرش یزید بن حقــاد از راویــان معــروف و چهره هــای معتمــد شــیعه بــود. یعقــوب 

آشــنایی بــا اهل بیــت و علــوم دینــی را از آمــوزش در خانــواده آغــاز کــرد. یعقــوب را بــه  دلیــل آن کــه 

محــل زادگاهــش شــهر انبــار در عــراق اســت، انبــاری می خواننــد. مورّخــان برایــش القابــی چــون 

ــه کار  ــوده و ب ــی ب ــر عباس ــی منتص ــی منش ــال های جوان ــد. او در س ــم آورده ان ــلمی ه ــب و س کات

ــی او را در  ــز درک کــرده  اســت، ول ــام معصــوم را نی ــوده  اســت وســه ام ــار مشــغول ب ــت درب کتاب

جملــه شــاگردان امــام رضــا   )ع( می آورنــد. او اســتاد علی بن ابراهیــم اســت. یعقــوب از محدثــان 

کم نظیــری بــود کــه انگیــزه بالایــی بــرای فراگیــری علــوم دینــی داشــت؛ بــرای همیــن در محضــر 

اســتادان بســیاری کســب علــم نمــود و بــرای آموختــن علــم ســفرهای بســیاری کــرد. او افتخــار 

شــاگردی بزرگانــی چــون محمد بن ابی عمیــر، حقاد بن عیســی و احمــد وحســن بن محبوب را 

داشــت و خــود دربــاره اســتادان خــود گفتــه  اســت: »کــه بیــش از پنجاه اســتاد داشــته و از هــر کدام 

آموخته هــای فــراوان کســب کرده اســت.« او مدتــی ســاکن قــم بــود و در آن جــا بــه ترویــج شــیعه 

پرداخــت؛ بــرای همیــن در انتهــای اســمش گاهــی لقــب قمــی را نیــز بــه کار می برنــد. نجاشــی در 

ــه  ــی موجّ ــاری محدث ــب انب ــد کات ــند: »یعقوب بن یزی ــه450 می نویس ــود صفح ــال خ ــاب رج کت

و مطمئــن اســت و از امتیــازات ویــژه اش ایــن بــود کــه اخبــار فراوانــی را نقــل می کــرد و روایــات 

زیــادی از او بــه یــادگار مانــده  اســت  )طوســی، 1415ق، 2: 244، 395، 425(.

در روایــات جــرح هشــام بن حکم و یونس بن عبدالرحمــن یعقــوب نقــش بســزایی داشــته 

به گونــه ای کــه شــدت تعصــب یعقوب بن یزیــد در مخالفتــش بــا یونــس منجــر بــه تألیــف کتابــی 

 یونــس شــد. بنابرایــن می تــوان حــدس زد بســیاری از احادیثــی کــه در جــرح یونــس از 
ِّ

ــر ضــد ب

یعقوب بن یزیــد وارد شــده، از ایــن کتــاب اســت. یعقــوب بســیاری از روایــات را از مشــایخ خــود 
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در بغــداد و ســایر شــهرهای عــراق دریافــت نمــوده و به عنــوان اســتاد حدیــث آن روایــات را بــرای 

شــاگردان خــود در قــم نقــل کــرده  اســت.

ه بن محمد حجال
ّ
۸-2. حلقه مشترک دوم عبدالل

وی از مخالفــان سرســخت هشــام بن حکم و یونس بن عبدالرحمــن بــوده  )کشــی، 1363ش، 2: 

ــاران امــام  ــد دارد. شــیخ طوســی او را در رجــال خــود از ی ــم پیون ــب ق ــان و مکت ــه جری 561( و ب

رضــا )ع( معرفــی کــرده و بیــان مــی کنــد: »عبداللــه بــن محمــد حجــال از موالیــان بنــی تیــم اللــه 

ــد  ه بن محم
ّ
ــد: »عبدالل ــت می گوی ــد.« و در الفهرس ــی آی ــمار م ــه ش ــث ب ــل حدی ــات اه و از ثق

حجــال کتابــی تألیــف کــرده کــه حســن بــن علــی کوفــی از وی نقــل می کنــد، نجاشــی نیــز او را 

ــوده و  ــات ب ــت. او از ثق ــم اس ــان بنی تی ــه از موالی ــده ک ــه ش ــد و گفت ــد می دان ــی اس ــان بن از موالی

کتابــی هــم تألیــف کــرده  اســت«  )طوســی، 1415ق، 2: 360(.
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۹. نتیجه گیری

ــن و  ــل مت ــیوه تحلی ــه ش ــات ب ــی روای ــرای بررس ــد ب ــی جدی ــناد– متن، روش ــل اس 1- روش تحلی

تحلیــل ســند اســت. در ایــن روش بــا همبســتگی ســند و متــن، امــکان شناســایی و تاریخ گــذاری 

ــن  ــد در ای ــوم می شــود. هرچن ــات مشــخص می شــود و صحــت  و ســقم حدیــث معل ــق روای دقی

ــرف  ــناد ص ــل اس ــبت به روش تحلی ــز نس ــی نی ــا مزیت های ــود دارد، ام ــی وج روش محدودیت های

و یــا تحلیــل متــن صــرف وجــود دارد. بــرای نمونــه از محدودیت هــای ایــن روش یافتــن احادیــث 

ــن حدیــث گاه  ــا یــک ســند نقــل شــده اند و از جهــت مت ــی کــه گاه ب ــا ســندهای کــم و احادیث ب

ــث  ــن باع ــند و مت ــن س ــی بی ــه ناهماهنگ ــود ک ــده می ش ــت دی ــوای روای ــتگی در محت ناهمبس

می شــود کــه بــه هــدف اصلــی کــه یافتــن حلقــه مشــترک اســت، دســت پیــدا نکنیــم.

ــن دو  ــا ای ــت ب ــای مخالف ــوان فض ــام  می ت ــس  و هش ــرح یون ــای ج ــی گزارش ه ــا بررس 2- ب

متکلــم برجســته را در محیــط قــم بــه  روشــنی دریافــت. همان گونــه کــه در نمــودار جــرح یونــس 

ــاری  ــد انب ــه تعــداد 8 گــزارش، ازطریــق یعقوب بن یزی ــان شــد، بیشــترین گزارش هــای جــرح ب بی

قمــی اســت کــه از مخالفــان یونــس و مولــف کتــاب الطعــن علــی یونــس و شــیخ حدیــث عــده ای 

از اســتادان قــم ماننــد ســعد بن عبدالله، احمد بن محمد بن عیســی و ... بــوده و نیــز بیشــترین 

ــه  ــده ک ــل ش ــی نق ــد قم ــق علی بن محم ــده ازطری ــا جرح ش ــس در آن ه ــه یون ــی ک گزارش های

ــخصیت های  ــا ش ــی ب ــان قم ــی محدث ــاهد رویاروی ــی، ش ــد کام ــات در عقای ــل اختاف به دلی

ــتیم. ــس هس ــژه یون ــام بن حکم به وی ــان هش جری

ــان هشــام بن حکم و هشام بن ســالم در بعضــی  3- در نتیجــه اختاف هــا و رویارویــی دو جری

ــالم و  ــاگردان هشام بن س ــد، ش ــبب ش ــه س ــیعی کوف ــه ش ــای جامع ــی در فض ــات عقیدت موضوع

پیــروان او کــه جریــان غالــب در کوفــه بودنــد، نیــز همچنــان در قرن هــای بعــدی ادامــه  دهنــده و 

ــی  ــه در حدیث ــه ای ک ــه  گون ــند. ب ــاگردان او باش ــت هشــام بن حکم و ش ــده جــرح و مذم ــر دهن نش

ــط  ــئله مرتب ــه در مس ــی ک ــر بزنط ــا )ع( از احمد بن محمد بن ابی نص ــام رض ــه ام ــده  ک ــل ش نق

ــاب  ــن اصح ــم و بی ــاف بینک ــا الخ ــرد: »م ــؤال ک ــود س ــالم ب ــروان هشام بن س ــد از پی ــا توحی ب

ــاف  ــد اخت ــئله توحی ــام بن حکم در مس ــروان هش ــا پی ــرا ب ــد؟«؛ چ ــی التوحی ــام بن حکم ف هش

داریــد؟ احمد بن ابی نصــر در پاســخ عــرض کــرد: »دربــاره خداونــد بــه  صــورت اعتقــاد داریــم و 

هشــام بن حکم جســم بــودن خــدا را نفــی می کنــد.« امــام بــه او فرمــود: »ایــن اعتقــادش تشــبیهی 

اســت و دســت از اعتقــادش بــردارد«  )قمــی، 1404ق، 20:1(. بنابرایــن در قرن هــای بعــدی نیــز 

ــر  ــا نش ــده ای ب ــده و ع ــام بن حکم برآم ــان هش ــب جری ــدد تخری ــالم درص ــداران هشام بن س طرف

روایــات جــرح و شــایعه پراکنی اتهامــات را گســترش دادنــد. بــا ترســیم شــبکه ای روایــات جــرح 
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ــد و  ــه یعقوب بن یزی ــت ک ــت یاف ــات دس ــن روای ــترک ای ــه مش ــه حلق ــوان ب ــس می ت ــام و یون هش

ــوری دارد. ــش مح ــر، نق ــوان راوی ناش ــه به عن ــت ک ــال اس ه بن حج
ّ
عبدالل

4- نظــر نگارنــده بــر ایــن اســت کــه بــا توجــه  بــه اهمیــت ارزیابــی احادیــث بــه شــیوه تحلیــل 

ــا کنــکاش در روایــات متعــارض در  ــوان ب اســناد- متن و تاریخ گــذاری زمــان دقیــق روایــت می ت

ــاره آن هــا تعــارض آرا وجــود دارد  کتــب رجالــی شــیعه پیرامــون شــخصیت های رجالــی کــه درب

بــه عامــل اصلــی راوی نشــر دهنــده، »حلقــه مشــترک«، دســت یافــت و به طــور دقیــق فراینــد نقــل 

حدیــث را تاریخ گــذاری کــرد و عامــل و ناشــر آن را بــه  دســت آورد.
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